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  فرهنگ و ادبِ آنان در نشرِ كشمير و نقشِصوفيانِ
  فارسي

  ∗صابر آفاقي
دانيم تا  ف ميظّؤپردازيم خود را مبنگاشتن احوال صوفيان كشمير   بهپيش از اين كه

 چه اساس افكار ,محيط مذهبي و روحاني آن ولايت را در پيش از اسلام روشن سازيم
نهضت و جنبشي را بدون  باشد و هيچ ميهاي گذشته استوار  و عقايد آتيه بر شالوده

 و تدقيق در ة از مطالع.توان شناخت  سوابق و ادوار گذشته تاريخ نميةمطالع
ين كشور حكومت  اآيد كه در ميو مردم نيز بر» ترنگيني راج«ترين تاريخ كشمير  قديمي

 شب و روز مشغول عبادت خدايان و ساختن ,راجگان هندو بر پاية مذهب استوار بود
  .لام در آن ديار ادامه داشته استمعابد بوده و اين دين تا رسيدن اس

 سوم ميلادي دين بودائي وارد ولايت كشمير شد و اين سرزمين قرندر اواسط 
آسياي مركزي   به آيين بودا از راه كشمير.ه گرديدقار بزرگترين مركز دين مزبور در شبه

ر شوراي مذهبي دوم را در نصف دوم يشكا پادشاه كشمينك. و چين سرايت و نفوذ كرد
مسيح در كشمير تشكيل داده و اين شورا نقطة آغاز فرقه مهايانا ميلادِ  دوم پيش از قرن

ر ه از مهايانا متأثّ نقشبنديةفرق» اسلام در هند«ف در دين بودائي گرديده و بنابر گفتة مؤلّ
س ه و آنان متون كتب مقدكرد اين شورا انتخاب  به تن از علما را٤٩٩او ). ٤٣ص (بود 

ن كردند و پادشاه نامبرده دستور داد تا آنها را از كشمير بيرون مدو خويش را مرتب و
س شناخته شده باشد و آنان رود كه در اين شورا كشمير ارض مقد احتمال مي. نبرند

عقايد نادرست   بااحساس كرده باشند كه اگر كتب مذهبي را بيرون بياورند ممكن است
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معاونت  هكشمير رفت و آنجا ب هس بودائي بنام كتيايامي پوتر ببعداً مرد مقد. خلوط شودم
شد جمع كرد و   خوانده ميكانستاپانصد عالم بودائي كتب مذهبي را در هشت كتاب كه 

ين بخوانند نبايد از  اكه اين آئين را بعد از كساني«. در ستوني اين دستور كنده شد
 از كنيشكا اشوكا پادشاه كشمير و پيرو و پشتيبان دين بودائي بعد» كشمير خارج شوند
مسيح در ايالت كشمير ميلادِ ل پيش از وي در قرن او. شود  ميدرين قلمرو شمرده

  .زيسته است  ميغ بودائي ماديانتي كا در كشمير در اين عهد مبلّ.كرده است  ميشاهي
گوشه و كنار پاكستان و هند در در اين ادوار تاريخ صدها عالم و مرتاض بودائي از 

پرداختند عبادت و رياضت مي ها به كردند و در ستوپاها و جنگل  ميعكشمير تجم.  
اي كه روي  ي هندو و بودا در كشمير بزرگترين حادثهها بعد از استقرار و نفوذ آيين

 بين توانيم اثرات عقايد ماني را در  نميامروز هرچند ما. كشمير  بهداد ورود ماني است
 ولي چون اين پيغمبر ايراني در تبليغ تعليمات خود ,عقايد اهل كشمير تشخيص بدهيم

بسيار فعتي كه تعيين آن بر ما دشوار است ساكن بوده ال بوده و در كشمير براي مد
  . طبعاً بايد او مورد احترام مردم قرارگرفته و جماعتي را پيروان خود ساخته باشد,است

  :نويسد  آورده و ميالسير حبيبر كتاب چنانكه خواندمير د
  .“بالجمله در بلاد هندوستان و ختا او را رواج و رونقي تمام دست داد”
كشمير هچگونگي رفتن ماني ب  بها راجعام .لماني در عهد حكومت شاپور او  
كشمير  هم و شايد در دورة پادشاهي رانادتيا در كشمير ايران را ترك گفته ب ٢٤١-٢٧٢

  :نويسد  ميشادروان سعيد نفيسي. كردمهاجرت 
كشمير رفت و  هيا آنكه او را تبعيد كردند و ب. ناچار ماني از ايران بيرون رفت”
 معتقدين  بهت گذشت و پس آن هموارهتركستان چين رفت و در راه از تب هآنجا ب از

١“كرد  ميايشان حفظ  بانوشت و روابط خود را  ميت مكتوبخود در تب.  
ي هندو و بودائي دين ماني نيز در تعليمات صوفيان ها  مانند تعليمات آيينو مسلماً

 تعليمات ماني ترك دنيا و بزيرا لُ. كشمير كه موضوع اصلي ماست انعكاس يافته است
اته را تصوفنظام م» ترك ترك» «بلكه«ي بوده است و همين تركات ات مادترك لذّ
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  بسيار مطلوب است كهبالمحجو كشفح در اين مورد عقيده مصح. دهد  ميتشكيل
  :نويسد مي

 ايراني پيش از تصوفبزرگترين نماينده ”
اسلام ماني است كه از حيث وسعت و 
عظمت فكر و نبوغ معنوي و نفوذ روحاني 

 عديم شخصيت عالم يك تصوفدر تاريخ 
  .١“باشد  ميالنظيري

 هشتم ميلادي علماي هندو قرندر اواخر 
ل فكري ايجاد كردند حومذهب كشميري يك ت

آوردند  عمل هعقايد خودشان ب  بهو اصطلاحاتي
چنانكه معلوم است شيوا يكي از سه يزدان بزرگ هند است . كه بعداً خاص آنان گشت

دين شيوائي در . شد  ميداد آيين شيوا ناميده  ميو مذهبي كه او را بر ديگر ايزدان برتري
ا در اين هر سه  ام,پنجاب رايج بوده استعصر اشكانيان و ساسانيان در كشمير و 

صورت يك فرقه جداگانه  هرا ب ايزدان برابر بودند و اين اهل كشمير هستند كه آن
 مشهور شيوائي ابهينا و گوپتا كه ة فيلسوف و نويسندةخاصّ.  كردندمعرفيدرآورده 

  . شدتولّدم در كشمير م ٩٥٠مابين 
شود اسم ديگر اين مكتب پاراتيا   ميهدر كشمير آيين شيوا تريك شاستر خواند

ي ها مباني رساله  بهمكتب شيواي كشميري سعي كرد كه. است) بازشناسائي(بيجنيا 
مباحث آئين يكتاپرستي و دانتا تلفيق دهد و   بهآن راآگاماها صورت فلسفي بخشد و 

دين طور كه  همان. ٢سالك بايد باطن خويش را چون آئينه تمام نماي شيوا باز شناسد
س شناخت دين شيوا نيز اين خاك را مركز و محترم شمرده بودائي كشمير را زمين مقد

  :نويسد  مي مذاهبدبستانِچنانكه در كتاب . است

                                                   
  .ص يازده, المحجوب كشف, ژوكوفسكي  .1
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وسيلة  موسيقي ايراني به
صوفياني كه همراه علي 

كشمير رفتند  همداني به
معرفي شد و امروز هم 
موسيقي كلاسيك كشميري 

خوانده » صوفيانه كلام«
 .شود مي
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زعم هندوان آنست كه اين همه تيرتهتا كه در جهان است قائم مقام هر تيرتي  و”
ي ها ن تيرتههوجود آن تيرتهة كشمير نياز رفت  بااز آن در كشمير تيرتي هست كه

  .١“ديگر نباشد
  :كشميرف كتاب قول مرحوم دكتر صوفي مؤلّ هو ب

  .٢“اسلام است  بهآيين شيواي كشميري خيلي نزديك”
  . بوده استمؤثّرپس اين مذهبت هم در عقايد صوفيانة عارفان خطة كشمير 

 چين و نپال هم مرز بوده و هست لذا ,ت تب, هند,كشورهاي پاكستان  باكشمير
 هم بوده و مورد تأثير هم واقع مؤثّرماً آن ولايت در فرهنگ و مذاهب اين ممالك مسلّ

الفداء  ابي.  اسلامي انتقال داده استتصوفشده و اين معجون عقايد گوناگون را در 
  :نويسد  مي اديان چين قديمةدربار
  .٣“فمنهم مجوس و اهل اوثان و اهل نيران. و هم اهل مذاهب اللمختلفه… ”
نفوذ فراواني در كشمير ) م ق ٤٧٩-٥٥٢( آئين پيغمبر چيني كنفوسيوس ةژوي هب

كشمير رفتند و سه تن از  هغان زردشتي آذر كيواني نيز ب مغولها مبلّةدر دور. داشته بود
 ةموبد پرستار و شيدوش بن انوش در همانجا در سد) دوم(آنان يعني موبد هوشيار 
طبق .  كشمير مسلم استتصوففكارشان در لذا تأثير ا. اند يازدهم هجري درگذشته

 يه نوربخشةهمچنين فرق. كشمير مهاجرت و تبليغ كردند هعيليان الموت نيز بروايتي اسمٰ
  .در ولايت كشمير نفوذ داشته است

ت درنظر داشتن موقعي  بانويس و شاعر سانسكريت زبان كشمير ت كلهن تاريخيپاند
شور بسيار درست گفته است كه كشمير را نه  و خصايل و مزاياي ساكنان اين كخاصّ

  .٤شود فتح كرد  مينيروي روحانيت هطاقت نظامي بلكه ب هب
ممكن است يك . ه را روشن خواهيم ساختطور مشروح اين قضي هچنانكه بعداً ب

طور پراكنده قبلاً هم در كشمير بوده باشند ولي آن كسي كه اسلام را  ه ب مسلمانةعد
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ل فكري و علمي در  و ابلاغ كرد و موجب تحومعرفيمل در كشمير طور يك دين كا هب
ق  ٧٢٥كه در سال بود دي تركستاني ر بلبل شاه سهروسيدشئون زندگي مردم شد 

كرد و اين  باز) ايراني(كشمير وارد شد و راه را بر زبان فارسي و فرهنگ تركستاني  هب
 منقلب ساخت و مملكت كشمير ت خود قلب پادشاه رانيروي روح و روحاني هدرويش ب

وي از بغدادك ارمغاني چند از قبيل مذهب و زبان و ادب همراه آورده . را تسخير نمود
 ٧٧٤اين ستاره سحر نشان داد كه طلوع آفتاب بر كشمير نزديك است و اين سال . بود

هفت صد تن از علما و صوفيان وارد كشمير شد و اين همه   با علي همداني سيدبود كه
 آنان را زحمتكش . روح زندگي دميدندها صوفيان ايراني بر كالبد مردة كشميري

 ساكنان كشمير را. در كشاورزي و صنعت و بازرگاني راهنماي مردم گشتند. ساختند
در اين عهد زبان سانسكريت در كشمير رواج داشت و ليكن . ية علوم آراستندلح به

 ساختند و باعث ايجاد يك زبان تازه و  فارسي را رايجةصوفيان ايران عربي و خاصّ
 صوفيان. ستامملو از لغات و تركيبات فارسي و عربي گرديدند و اين زبان كشميري 

دانستند و   مي كسب و كار و اكل حلال رااهميت همواره ها جز از ريشيبكشمير 
 حيمعبدالرگفته حضرت شاه  هخود راه ندادند زيرا كه ب هگاه كاهلي و بطالت را ب هيچ

ي ها در كشمير سلسله. » لايختلط فيه هزلد جِهلّ كُتصوفال«) ه ١١٣١: متوفّي(دهلوي 
ه نيز  كبرويةاند و سلسل  نفوذ داشتهيه و چشتيه، قادريهال نقشبندثچهارگانه صوفيه ام

 ها  و پسند عارفان كشميري بوده است و علاوه بر اين سلسلهتوجه مورد طور خاصّ هب
. اند  مردم كشمير را تحت تأثير خود گذاشتهةيشي و مجذوب هم بوده و عامدرويشان ر

كردند   ميو از بدو ورود اسلام تا چند سال پيش صوفيان بسياري در كشمير زندگي
پنج  چنانكه اين روايت بين توده مردم اشتهار يافت كه در اين ولايت يكصد و بيست و

  .اند زيسته  ميهزار ولي
شمير در گوشه و كنار اين كشور مسجد و مدرسه و خانقاه علما و صوفيان ك

 و زبان نقش بسيار تصوفگانه در توسعه و پيشرفت علم و  ساختند و اين مراكز سه بنا
كردند و علما و صوفيه و ريشيان براي اصلاح و تربيت خلق ابزاري   ميي را بازيمهم

زبان  هعربي و فارسي و ب هميري بعلماي كش. كاربردند همانند گفتار و كردار و قلم را ب
صوفيه هم در خانقاه سازماني داشتند. رارزش تأليف كردندكشميري كتابهاي بسيار پ .
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 صوفياني كه همراه علي ةوسيل هآنان موسيقي و سماع را رواج دادند و موسيقي ايراني ب
انه صوفي« شد و امروز هم موسيقي كلاسيك كشميري معرفيكشمير رفتند   بههمداني

 مغولها شاعران كشمير افكار و عقايد صوفيه را موضوع ةدر دور. شود  ميخوانده» كلام
  .شعر ساختند

ف و درصد مصنّ صوفيان كشمير اين خصيصه را دارا هستند كه آنان تقريباً صد
 فارسي و ادبياتوسيله اشعار و آثارشان افكار اصيل صوفيه را در  هاند و ب شاعر هم بوده
 و  شاعران معروف كشميري زبان مانند رسول مير.ي عربي وارد ساختندتّكشميري و ح

يوسف و محمود گامي كتاب . محمود گامي عقايد صوفيه را در شعر خود آوردند
 الدين كشميري برگرداند و سيف ه را از فارسي بخسرو و شيرين و ي مجنونليلٰ ,زليخا

 ايراني در كشمير تصوفرتيب اين ت هكشميري ترجمه نمود و ب هوامق و عذرا را ب
  .نمود جلوه

و و پونچ گسترش يافت و  نواحي كشمير و جامة در همتصوفدر ادوار بعدي 
 و تصوفي از قبيل پنجابي و گوجري در مسائل صوفيان اين ديار در زبانهاي محلّ

 است كه صوفي الملوك سيفاز آنجمله كتاب .  نوشتندها عرفان شعر سرودند و كتاب
پرده  هزبان پنجابي نظم كرده و رموز حقيقي را ب ه پسوال ميرپوري بمحمد ميان مشهور

  .مجاز بيان نموده است
طور  هرا ب) ه ١٣١٦ تا ٧٢٥از ( ششصد ساله كشمير تصوفما در اين مقاله تاريخ 
 اولياي كشمير را در اينجا ةعا هم نداريم كه همايم و هرگز اد خيلي خيلي خلاصه نوشته

 بوده نه معرفيدار و پيچيده است و هدف ما فقط  يم چه اين موضوع بسيار دامنها آورده
  .تأليف يك كتاب

 صوفي و مرد حق ها ست كه تا امروز هم ده ار شويم اين دومين كه بايد متذكّةنكت
بهدارند ووجود و و كشمير در جام  اتي اطّلاعا چون ما هدايت نفوس مشغول هستند ام

شرح احوال «رة حياتشان فعلاً در دست نداريم اين موضوع يعني كامل و وافر دربا
  .ايم آينده موكول كرده  به را نيز»١٣٩٠ تا ١٣١٦صوفيان كشيمير از 

ترتيب زماني و مطابق تاريخ درگذشت هريك  هست كه اين مقاله ب ا سومين اينةنكت
  .ايم از صوفيه نوشته شده است و مأخذ گفتار را در آخر درج نموده
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د سيه ٧٢٧: متوفّي(ن بلبل شاه حمٰعبدالر(  
نفوسي چند از ) ه ٩٣( بن قاسم محمدحمله   باخان همزمانرؤبنابر عقيدة بعضي م

و آنگاه  اند مسلمانان در كشمير موجود بوده
بر تعداد ) ه ٤٢١( محمود غزنوي ةهنگام حمل

ا معرف اصلي دين اين جماعت افزوده شد ام
 نام هدرويشي بود باسلام در ولايت كشمير 

ي بلبل شاه الدين ن شرفحمٰعبدالر سيد
هجري وارد كشمير  ٧٢٥ كه در سال تركستاني

وي سهروردي مسلك و حنفي مذهب . شد
ي كاظم نسبت نژادي امام موسٰ  بابوده و

تي در بغدادك  بلبل شاه مد سيد.داشته است
 مقيم محمدي خواجه همراه  بامنظور تبليغ اسلام هخوارزم ساكن بود و سپس ب

طرف كشمير كرد و چهار سال بعد در  هامه مسافرت با احمد علّتركستاني و ملّ
 الدينلقب صدر ههجري راجاي كشمير كه زينچن نام داشت مسلمان گرديد و ب ٧٢٥

سلطان . رود  ميشمار هلين سلطان مسلمان كشمير ب اوالدينصدر. ملقب گشت
بلبل شاه براي مسلمانان تازه نخستين مسجد . ت كرد هجري فو٧٢٨سال  ه بالدينصدر

 .نام بلبل لنگر تأسيس نمود هاي ب نهاد و طعام خانه و مدرسه را در شهر سرينگر بنا
ة توان گفت كه عد  مياب و علم و دانش بلبل شاه جذّشخصيتدرنظر داشتن مقام و  با

ريدگار شده باشند چنانچه ايمان و يكتاپرستي آف هة كشمير فائز بكثيري از اهالي در
 بلبل شاه بعد از سكونت  سيد.اند بعضي تعداد تازه مسلمانان را ده هزار نفوس نوشته

.  هجري در همانجا حيات را بدرود گفت٧٢٧سال  ه خويش در كشمير بةسه سال
ة تاريخ وفات بلبل شاه را چنين نويس مشهور كشمير ماد  اعظم تاريخمحمدخواجه 

  :گفته است
 »خاص اله«بلبل قدس گفت   ـال تاريـخ وصـل بلبل شاهس  

  )ه ٧٢٧(

صوفيان كشمير اين خصيصه 
را دارا هستند كه آنان تقريباً 
صد درصد مصنّف و شاعر هم 

وسيله اشعار و  اند و به بوده
آثارشان افكار اصيل صوفيه را 
در ادبيات فارسي و كشميري 

 .و حتّي عربي وارد ساختند
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 آنحضرت كنار رود جهلم در شهر سرينگر امروز هم مرجع خلائق ة مباركةروض
  .است

 بلكه ,وفات آنحضرت خاموش نشد  با موصوف روشن كرده بود سيدشمعي را كه
ن چراغ چشم آفتاب را تر ساختند تا آنكه نور اي  روشنآن راياران خدا  صفا و  بابندگان

 ٧٤٨ بلبل شاه در سال  سيدچنانچه تقريباً بيست و دو سال بعد از وفات. خيره نمود
مخدوم جهانيان جهانگشت   بهمشهور) ه ٧٨٥ :تولّدم( بخاري الدين  جلال سيدهجري

او مريد شيخ . ورود خود خاك كشمير را مفتخر ساخت  بهغرض تبليغ دين اسلام هب
 ولي اثر اين ,اگرچه قيام جهانيان جهانگشت از چند هفته بيش نبود. الم بود عالدين ركن

دوازده سال . ج اين معاشرت را حقير نبايد شمرديمسافرت را ناديده نبايد گرفت و نتا
 سمناني از ايران الدين  تاج سيدهجري ٧٦٠ مزبور يعني در سال  سيدبعد از ورود

 حسين  سيدسپس. اند يوسف نيز همراه او بوده  سيدد مسعود وسي. كشمير آمد هب
كشمير وارد شد و در  ه هجري ب٧٧٣سال  ه سمناني بالدين  تاج سيدسمناني برادر كهتر

كشمير آمدند صوفي و  هو بايد يادآور شويم همگي سادات سمنان كه ب اينجا فوت كرد
 يهلام و معارف روحانحقايق اس تعليمات و  باآنان مردم كشمير را. اند ي مذهب بودهسنّ

  .آشنا ساختند و بعد از وفات نيز مزارهاي شان مرجع خلايق بوده و هست

  )ه  ٧٧٤: متوفّي(الله عارفه 
 هجري در عهد راجا اوديان ديوا والي كشمير در ٧٣٥سال  هآور كشمير ب اين بانوي نام

ل ايشوري نام ست كه هندو مذهب بوده و ل ا شد هندوها را عقيده بر اينتولّدپورا م سم
الله عارفه . دانند  ميا مسلمانان او را مسلمان و صوفي مسلك و مجذوبهداشته است ام

 هجري وارد كشمير شد و آنوقت ٧٧٣سال  ه مزبور ب سيد. حسين سمناني بوده سيدمريد
 تصوفنشست و رموز   مياو همواره در مجمع صوفيان.  سال بود٣٨سن الله عارفه 
.  بخاري و اميركبير نيز ملاقات داشته استالدين  جلالسيد  باگرفت و  مياسلامي را ياد

 ةالله عارفه مخالف برتري نژادي و رسوم و امتيازات ظاهري و بزرگترين مبلّغ فلسف
  : ولي پسر رضاعي الله عارفه گفته استالدينشيخ نور.  بوده است»همه اوست«

  خدا تو ما را مانند لل ديدي بازاي 
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اند كه كراماتي هم  نوشته. اً نابغه روزگار و درويشي محيرالعقول بودالله عارفه حق
گويند و راست   مي او را لل ماجي يعني مادربزرگها كشميري. ظهور آمده است هازو ب

. شود  ميس شعر كشميري محسوبلل ماجي شاعر نيز بوده بلكه مؤس. هم هست
 خاورشناسان را توجهالله عارفه  شخصيت. الامثال او تاكنون بين مردم رواج دارد ضرب

زبان  هتفسير ب  بانيز جلب كرده و گرئرسن سرودهاي الله عارفه را مرتب نموده و
 صورت نظم هكلام الله عارفه را سررچرد تمپل ب. انگليسي بنام لل واك چاپ كرده است

كه او اگر افكار الله عارفه را تجزيه و تحليل كنيم خواهيم ديد . انگليسي درآورده است به
هم مخلوط كرده  با اسلامي راتصوف شيوائي و از طرف ديگر تصوفاز يك طرف 

  :نويسد امه عبداالله يوسف علي ميچنانچه علّ. است
 نزديك شد عمده ترين يهسلسله نقشبند  بهنهضتي كه بسبب آن دين شيوائي”

  .“شود  ميمثال آن در تصنيف الله كشميري ديده
  :نويسد  مي)عربي  (و همچنين مجله ثقافته الهند

و تشرب شعر لال بمقطوعات من … ”، “»و تتجلي هذه النغمه الجديد في كلام لال”
  )٦٥ ص(. “الاغاني الصوفيه التي تدور حول نظريه وحده الوجود

 مؤثّر ريشيان كشمير بسيار ةويژه در سلسل ه و بتصوفافكار و عقايد الله عارفه در 
فانه قبرش متأس. فاق افتادهجري اتّ ٧٧٤-٧٨٩ لين سابوده است وفات او در بجبهارا ماب

  .معلوم نيست
 هاي مردم دانا مزار ماست در سينه  بعد از وفات تربت ما در زمين مجو  

 اينجانب ةوسيل هي عرفاني الله عارفه كه ترجمة آن بها اينك قطعاتي چند از ترانه
  :صورت گرفته است

بيني و وجود خداوندگار را   ميا دوتا خود يكي رت نقص نگاهِعلّ ه تو ب!اي عابد .١
 بيني و در هر رنگ كه  ميپنداري وگرنه هرچه  ميگاهي مرد و گاهي زن

  . ظهور نور اوستةنگري هم مي
 كند و آيا آن صرفاً شهرهاي زيبا را روشن ر نميمنو آيا آفتاب جمله گيتي را .٢

و اين اصول را ست  ايابد؟ اين يك رازي  نميهر خانه راه  بهنمايد، آيا باد مي
  .دريابيد
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در بين هندو و . ترك گوئيد بيني را ب و كوتاهتعصّ. شيوا در هر جا موجود است .٣
اگر شما دانا هستيد و چشم بينا داريد جلوة او را در . مسلم تبعيض قايل نشويد

 ولي پيش از عرفانِ. توانيد ديد  ميهر جا
  . خود لازم استاو عرفانِ

در . اي را بستهكده چ صنم و صنم  بهتو دل .٤
و در , در بالاي تو ,در جلو تو, عقب تو
 لذا دلسنگ ,سنگ. ستها  سنگ,پائين تو

  شيطان ترا,آساي تو مست سنگ گرديده
 تو مكر. اين سن گمراه كرده است با

 دهي و از خدا  ميكني و فريب مي
  .تو چشم خود از همه چيز بربند. ستها ترسي، اين دنيا مملو از سنگ نمي

ت ي از بالا تا پائين يكي هست پس اي پاند,هم مندر  سنگ است وهم صنم .٥
  .نادان تو كرا پرستش خواهي كرد

  )ه  ٧٨٦: متوفّي(علي همداني   سيداميركبير
 ١٢حضرت در  ولادت آن. ان همدان ايران بوده علي همداني از علوي سيدحضرت
 پدرش از اولاد امام الدين  شهاب سيد.فاق افتاد هجري ات٧١٤ّسال  هالمرجب ب رجب
  سيد علي همداني تحصيلات ابتدائي را از سيد.العابدين و والي همدان بوده است زين

ددائي خود فراگرفت و در دوازده سالگي) ه ٦٥٩-٧٣٦(وله سمناني علاءالدسمناني  سي 
  سيد. علي دوستي مريد خود سپردالدين شيخ ابوالبركات تقي  بهخواهرزاده خويش را

ي همداني بعد از روزي چند در خدمت شيخ محمود مزدقاني حاضر شد و براي عل
 او بعد از شش سال بار ديگر در محضر علي ,رياضت كرد  بهتهذيب نفس شروع

  .هم رسانيد هدوستي حضور ب
 آموخت و الدين علي همداني علم حديث رسول صلعم را از محضر شيخ نجم

سيد حكم سياحت يافت و امتثالاً لامرالمرشد چون دفعه دوم در خدمت شيخ مزدقاني ر
خدمت سير آفاق آغاز مسافرت نمود و بيست و يك سال   بهت بربست وكمرهم

افكار و عقايد الله عارفه 
ويژه  در تصوف و به

در سلسلة ريشيان 
كشمير بسيار مؤثّر 

 .بوده است
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در اين مسافرتهاي طولاني . جاي ساكن نشد كرده و در هيچ مسافرت) ه ٧٥٣ تا ٧٣٣ از(
ي ي از چين و تركستان و سرانديب نيز بازديد كرده و از يك هزار و چهارصد ولحتّ

 ٧٥٣او در .  خدا را انجام دادةاستفاده معنوي و روحاني نمود و دوازده مرتبه حج خان
 هجري او دوباره وطن را ترك ٧٧٣در سال . ازدواج كرد همدان برگشت و  بههجري

  هجري در ختلان٧٧٣سال  هگفته و مسافرت ديار و كشورهاي بيگانه را برگزيد و ب
عقيده  هب. امير اختلاف پيدا شد  و سيد بعضي امور مابينرو شده كه در هتيمور روب امير با

ؤاي از م هعددخان همان اختلاف و هراس موجب شد كهرهمراهي هفتصد   باعلي  سي
كشمير بيايد و در اين ولايت  ه هجري ب٧٧٤سال  همريدان خويش ب تن از علما و

 حسين سمناني و يد سامثالهمداني  علي  سيدمينونظير پناهنده شود قبلاً مريدان
 حسين  سيدكشمير آمد  به علي سيدكه  سمناني در كشمير آمده بودند و وقتيالدين تاج

 علي مريدانش را در نواحي و اطراف  سيد.سمناني در شهر سرينگر اقامت داشته بود
خود بعد از قيام شش ماهه بر سفر  پراكندن و هكشمير براي تبليغ اسلام و كسب معاش ب

ن قدوم خود مزي ه هجري كشمير را ب٧٨١ ديگر در سال او بارِ. نهاد ن حجاز روسرزمي
ن در آاخ وارد تركستان شد و پنج سال بعد از ساخت و دو و نيم سال بعد از راه لد

 هجري باز براي ٧٨٦او در سال . فاق افتادكشمير اتّ ه او ب سوم ورودِ هجري بار٧٨٥ِ
ولايت هزاره  هچون از كشمير ب  وارد شد وركشمي هسفر حج مسافرت كرده و آنگاه ب

وفات آنحضرت در . وارد شد بعد از بيماري مختصري زندگي را بدرود گفت) پاكستان(
 او داده و سن شريفش هفتاد و دو سال بود و مريدان نعشِ  هجري روي٧٨٦ ةالحج ذي

  .را در كولاب ختلان مدفون ساختند
 چنانچه دولت شاه سمرقندي ,ندگان بوده استاو از فحول علما و صوفيان و نويس

مراكز تبليغ و ارشاد اين عالم درويش . العرفا ناميده است او را در دورة تيمور سلطان
اين ترتيب او توانسته است پيوند و همبستگي  ه تركستان و كشمير بوده و ب,همدان

ي خستگي ناپذير بر اثر مجاهدتها. كند معنوي و فرهنگي را بين كشورهاي مذكور ايجاد
مردم تن از كرد سي و هفت هزار   ميشاه همدان در سنيني كه او در كشمير رفت و آمد

اسلام شدند  بهفمشر .لذا بدون شكشاه همدان مرو س ج اسلام در كشمير و مؤس
اقبال لاهوري بسيار درست گفته است. ن اسلامي در آن ديار بوده استتمد:  
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  مشير مير و درويش و سلاطين را  ونظيـرمـرشــد آن كشــور ميـنـ  
  داد علم و صنعت و تهذيب و دين  خطّـه را آن شـاه دريـا آسـتـيـن  

  )اقبال لاهوري(
كرد و ساير كتب عربي و فارسي  د علي همداني در كشمير كتابخانه نيز ايجادسي
نه گذاشته كشمير آورده و اين كتابها را در آن كتابخا  به)و محتملاً كتب ديگر هم(خود 
 جكشمير آمدند زبان فارسي را در اين كشور روا  به مريدان همداني كه از ايران.١است

وجود آمد زبان  هع لشكريان ايراني و تركي بدادند و همچنانكه زبان اردو بر اثر تجم
 فارسي را گرفت و مضامين شعري و تشبيهات و تلميحات ادبي در اين كشميري خطّ
 ٤٤او . نشين و يا عالم خشك نبوده  علي همداني صوفي گوشهسيد خود. زبان وارد شد
  .عربي تأليف كرده است به جلد كتاب ٢٠فارسي و  هجلد كتاب ب

  :طبع رسيده است هقرار ذيل است و بعضي از آنها ب هنام بعضي از آثار او ب
, يهمكتوبات امير ,ينبئاالتةأمر ,الصوفيه الصطلاحات ,الاذواق مشارب, الملوكةذخير

 ,اربعين ,يبرٰالقةمود ,مناجات ,واردات , حلّ مشكلِةرسال , فتحيهةرسال ,السبعين كتاب
 , درويشيهةرسال ,السائرين منازل ,تيه فتوةرسال ,القافيه علم ,الفردوسةضرو ,اوراد فتحيه

 همدان  حضرت شاهِ, فارضيهةشرح قصيد ,ه نوريةرسال ,ده قاعده ,ذكريه ,مكارم اخلاق
نو مسلمانان پخش كرده  ار خودش را در كشمير تأليف نموده و ميان مريدان وبيشتر آث
ي ي لذا در تنوير افكار مردم و تهذيب اخلاقشان اين آثار گوناگون سهم بسزا,است
رشور ساخته آنحضرت مانند ساير صوفيان شاعر هم بوده و غزلهاي گرم و پ. اند داشته

 رياض پاكستاني محمدمي جناب آقاي دكتر اي از آنها را دوست گرا است كه مجموعه
  .در تهران چاپ كرده است» اسرار چهل«عنوان  هب

  :اينك ابياتي چند از غزلهاي شاه همدان
  رانمـالي كه درو حيـن و جمـام حس دهـدي  گشـته تا محـو تجـلّاي جمـالـش جـانـم  
  خوانم و ميظه درـر لحـار تو هـخط رخس  نـوش كونيـد از صفحة دل محو نقـتا ش  
  طرفه حاليست كه هم دردم و هم درمانم  م مطلوبيـوزگاريسـت كه هم طالب و هر  
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قبلاً مريدان سيد علي همداني امثال 
الدين  سيد حسين سمناني و تاج

 كشمير آمده بودند و سمناني در
كشمير آمد  كه سيد علي به وقتي

سيد حسين سمناني در شهر 
 .سرينگر اقامت داشته بود

چنانچه گفتيم شاه همدان براي ما مردم ولايت كشيمر ارمغاني از قبيل اسلام و زبان 
كشمير بلكه ةفارسي و صنعت از سرزمين ايران آورده و براي اين منظور نه تنها در در 

 ها ي نيز مدارس و خانقاهدر كشمير آزاد فعل
ساخته است كه بر اثر دستخوش روزگار ازبين 

  .رفته است
 مير  سيدبعد از درگذشت شاه همدان

پسرش اشاعه اسلام ) ه ٨٥٤( همداني محمد
 هجري ٧٩٨سال  هاو ب. را در كشمير دنبال كرد

كشمير آمد و در  هدر عهد سلطان سكندر ب
ي  در كنار رود جهلم مسجدسرينگرشهر 

 .مشهور و امروز هم مركز روحاني مسلمانان كشمير است» يمعلّ ةخانقا«ساخت كه بنام 
 نيز مانند پدر بزرگوارش تقريباً سيصد تن از علما و صوفيان ايران را محمد مير سيد

 هجري ٨١١او تا سال . همراه آورده و آنان براي هميشه در ايالت كشمير مقيم گشتند
هدايت و راهنمائي اهل اين  هو قريب چهارده سال مشغول بدر كشمير سكونت داشته 

خانقاه والا و خانقاه ) ه ٧٩٦-٨٢٠(چنانچه در عهد سلطان سكندر . سامان بوده است
عنوان مركز علمي و روحاني مورد  هه در سرينگر ساخته شد و باعلا و خانقاه كبروي

  .استفاده مردم قرارگرفت
 اميركبير و كبار مشايخ ييكي از خلفا) ه ٨٤٩: متوفّي( گنج بخش الدينشيخ بهاء

  .ين ولي بوده استدلكشمير و مورد تكريم و احترام نورا

  )ه ٨٤٢: متوفّي( ولي الديننور
.  هجري چشم بجهان گشود٧٧٩سال  هب) كشمير( كيموه ة ولي در دهكدالديننور

ي كشتوار ها  راجه او از بستگانپدرِ.  و مادرش سدره نام داشتالدينپدرش شيخ سالار
يننور. ط ياسمان ريشي مسلمان شده بودو توسمذكور بنام ريشي مشهور است كه الد 

 در يه ريشةس سلسلريشي مؤس. وسي و درويش و خدادوست استمعني حكيم قد هب
قول ابوالفضل در آن عهد دو هزار ريشي در كشمير  هو ب. شمار رفته است هكشمير ب
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ات خوردند و از ازدواج و ديگر لذّ  مي آرنولد، ريشيها ميوهةنوشتوجود داشتند و بنابر 
. ريشي نامبرده داراي سادگي و خلوص و حرارت قلبي بوده. اند ي بركنار بودهكلّ هب

  : گفته استها  ريشية متو دربارالدينبهاء. گويند  ميهندوها او را نندريشي
  همه مسـتان جام توحيدند  همه شاهان ملك تجريدند  

  :گويد  ميدر قصيده لاميه) ه ٩٢٨: متوفّي(ود خاكي دا
 انـيـع ريشـميـر جـي پيـن ريشـورالديـيخ نـش

 الـتغـيار اشـت بسـحق داش   باد خوش بودـزاه
 ر نيزـوم دهـل صـد اصـريفد و تـريـتج   باودـب

 يار سالـل بسـير و عسـل شـم و بصـتارك لح
 صاحب كشف و كرامت بود و نطق خوب داشت

  اويسي بود گفـت ايـن را وي صاحب مقـالهم
ايم نيك پيداست كه افكار و آداب و سلوك  از ابياتي كه در فوق درج نموده

ل شعراي كشميري زبان دورة او  بهق ولي متعلّالديننور.  چگونه بوده استها ريشي
 لحاظ او چه از. الامثال او نيز در كشمير رواج تمام دارد است و مانند الله عارفه ضرب

مقام روحاني و چه از نظر شاعر كشميري زبان مقام بسيار بزرگ را حايز است و 
دانند و كمتر   ميي دانسته و بدون امتياز مذهب و نژاد او را صوفي ملّها كشميري

است کسي ين ريشي دلا اين نوراه زده باشند امدرويشي را سراغ داريم كه بنام او سكّ
ه بنام او زد و در كشمير رايج  هجري سك١٢٢٣ّان در  خان ناظم افغمحمدكه عطا 
ه تعادل و توازن ه و روحاني ريشي است كه او بين قواي مادياهميتاين هم . ساخت

 الدينويدعو شعر الشيخ نور: نويسد  مي)عربي (الهندةفثقا ةبرقرار كرد و چنانچه مجلّ
 الدين شيخ نور.)٦٥ ص (الروحيهنندرشي الي توازن تام بين القوي الماديه و   بهالمعروف

 هجري فوت كرد ٨٤٢العابدين در   سلطان زينعهدِ هريشي در شصت و سه سالگي و ب
 گنائي بر او نماز نعالم معروف آن عهد بابا عثما. و در چرار شريف مدفون گرديد

  :قرار ذيل است هريشي چهار شاگرد داشت كه نام آنان ب. جنازه خواند
  ,الدين بام -٢  ,الدينبابا نصر -١
  .الدين لطيف -٤   والدين زين -٣
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  )ه ٩٨٤: متوفّي(العارفين شيخ حمزه مخدوم  سلطان
 هجري ٩٠٠سال  هاو در مقام تيجر ب. شيخ حمزه مخدوم از كبار مشايخ كشمير بود

عثمان و از لحاظ خانواده  اسم پدرش بابا.  شدتولّدم
خاندان رينه   بااين ترتيب هچند ربنسي راجپوت بود و ب

بابا علي رينه برادر و . نسبت خويشگي داشته است
علي رينه در احوال شيخ حمزه .  شيخ حمزه بودةخليف
 تأليف نموده است و اين تذكره شامل العارفينةتذكر

شيخ حمزه بعد از تحصيلات ابتدائيه . دوازده بابا است
 دارالشفا علوم ةعيل كبروي آمد و در مدرسپيش بابا اسمٰ

ا از استادان حمزه آخوند ملّ. گرفتجه را فرامرو
ه سرآمد روزگار بوده و بنابر حمزه در علوم ديني. اند االله حقاني بوده فتحملّا االله و  لطف

ف گشت حضرت او را خان وقتي كه عالمي از تيراه در حضور حمزه مشررؤگفته م
 ذكر اصحاب او هم ةر نام دارد براي مطالعه داد در تذكالمجالسةهنزكتاب عربي كه 

  :قرار است ه است كه اسماي آنان بديندآم
شيخ , مهدي ملك, شيخ احمد چالگي, نوروز ريشي, حيدر تارابلي مير, داود خاكي

شيخ , شيخ كنكي ريشي, مولانا شاه دولت, خواجه عبداالله, شيخ زيتون,  اسلاممحمد
. الدينبابا نور,  هاديمحمدشيخ  ,مولوي ابراهيم, عبدالعزيزملّا , يالهدٰ صوفي, علي رينه

 هجري تأليف كرد و ٩٨٢ در سال »يهسلطان« بنام تصوفاي در  شيخ احمد چالگي رساله
  .آن مقام مرشد را شرح داده است در

او اين . المرشد استةف تذكرديگر از مريدان حمزه خواجه ميرم بزاز بوده كه مؤلّ
جه حسن قاري نيز مريد حمزه بوده او خوا.  هجري تأليف كرد٩٩٧تذكره را در سال 

العارفين ةچل ق قاري مريد حمزه چلخواجه اسحٰ.  را تأليف كرده استالطالبين راحت
ق قاري كتابي ديگر هم دارد كه اسحٰ. نوشته و در آن احوال حمزه مرقوم گرديده است

خ  چهاردهم ميلادي در فضايل شيقرنغلام احمد سوپوري در آغاز .  استحسينهبنام 
تأليف كرده را  رموزالطالبينجعفر مريد حمزه  محمدمولوي . حمزه مثنوي ساخته است

  .است

 بخش گنج بھاءالدّین شیخ

 از یكي) ھ 849: م(

 كبار و امیركبیر خلفاي

 مورد و كشمیر مشایخ

 نورالدّین احترام و تكریم

 .است بوده ولي
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داود  .ماران سرينگر مرجع عموم ارادتمندان است شيخ حمزه در شيب كوهمزارِ 
  :را بدينسان گفته است وي خاكي مريد او تاريخ وفات

  »مخدوم مرحوم«مناسب يافتم   اتشـال تاريخ وفـتم سـچو جس  
  ) ه٩٨٤(

  )ه ٩٩٤: متوفّي(العلما بابا داود خاكي  شيخ
 ٩٢٨سال  هاو ب. العارفين شيخ حمزه مخدوم بود  سلطانة خليفتصوفداود خاكي در 

 ةزاد يورا و خاله  قلاشةوي مقيم محلّ.  يافتتولّد گنائي ةهجري در سرينگر در خانواد
 خاندان و چگونگي ةفي دربارات كااطّلاعفانه متأس.  يعقوب صرفي بوده استمحمدملّا 

ه خاكي تمام زندگي را در خدمت مرشد خود گذراند البتّ. اوضاع آن در دست نداريم
او از حيث . غيره كرده است  وملتانطرف لاهور و  هاحياناً مسافرتهاي كوتاهي نيز ب

اي بنام  در ثناي مرشد خويش قصيده. ف و شاعر معروفي استگري مؤلّ صوفي
بعداً . ين ولي را بيان كرده استدل لاميه فضايل نوراةساخته و در قصيد نيوردالمريد

 او .باشد  ميدستورالسالكين را در نثر فارسي شرح داده كه نام آن وردالمريدين
 مير.  بوديه و سهرورديهخاكي پيرو مسلك چشت.  را نيز تأليف كرده استالفوايد مجمع
خ يكي از اعيان رؤقول م هكشمير وارد شد و ب ه احمد كرماني سهروردي از كرمان بسيد

والي ملك سه هزار . جهت خادمان آنجناب نمود  به نرورهةملك بناي خانقاهي در محلّ
و خاكي از مجالست و مفاوضات كرماني . ر كرده بودخروار براي وظائف درگاه مقر
دري بابا حيدر و حسن قاري و مخدوم شيخ احمد قا كسب فيض كرد و نيز از مير

شيخ   بالاهور آمد و  بهملتانداود خاكي در دوران مسافرت از . استفاده معنوي نمود
 هجري ٩٦١سال  هاحمد قادري ملاقات نموده و قادري حسب مشورت خاكي ب

 حضرت خاكي مانند نسيم در عبور و مرور بود و مردم را امر. كرد يسفر كشمير هب
الوجود را كه در آن ةنند ساير صوفية وحدخاكي ما. كرد  ميمعروف و نهي از منكر به

  :گويد  مي.غ بودشوند، مبلّ  ميتها و اديان يكيهمه ملّ
  طلبـم از هر سو من بيچاره ترا مي  گه بمسجد روم وگاه بميخانه شوم  
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ي مشار باشد كه در زهد و تقوٰ  مي پارسامحمداز مريدان سرشناس او خواجه 
در مسائل و احكام اسلام نوشته است كه تحقيقات اي  خواجه مذكور رساله. بالبنان بود
  . هجري فوت كرد٩٩٤حضرت داود خاكي در سال . نام دارد

ه ٩٩٩: متوفّي(د ميرحيدر سي(  
سيا در د مير حيدر اصلاً اهل گجرات پاكستان بوده ام

موله   تيلهة دهم هجري وارد كشمير و در محلّةاواخر سد
او كتاب . گرديدساكن شد و در هدايت مردم مشغول 

اين .  هجري تأليف كرد٩٨٢ را در سال المخلصينةيهدا
اذكار صوفيه است و  كتاب داراي تفصيل اعمال و

. ي و احوال شيخ حمزه را نيز دربرداردت صلاح، تقوٰ و امثال محبتصوفموضوعات 
  . هجري روي داد٩٩٩سال  همرگ وي در كشمير و ب

  عقوب صرفيي محمدملّا 
 علي گنائي در سال محمدبن مير بن مير حسن  »صرفي« بهيعقوب متخلص محمدملّا 
. كرده و شعرگوئي آغاز نمود  را حفظقرآندر هفت سالگي .  يافتتولّد هجري ٩٢٨
آني ختلاني شاگرد جامي ملّا گرفت و سپس   ميابتدا اصلاح در سخن از پدر خويش در
 و حافظ بصير خواند و بعد الدين  رضيجه از مولاناعلوم مرو. عنوان استاد برگزيد هرا ب

 حسين الدين سمرقند رسيده و شيخ كمال  بهاز فراغت تحصيلات در نوزده سالگي
نمود اثر و   ميه بيعت كبرويةخوارزمي را خليفه گرديد و طالبان حقيقت را در سلسل

 وسف مير نخست وزير كشميري مير فرزند محمدي نفوذ صرفي خيره كننده بود و حتّ
ر او مفس.  و جامع استع صرفي بسيار متنوشخصيت .مريد و آنگاه خليفه صرفي گشت

ثقرآن، محدوي . اح و سياستمدار بوده است، فقيه، صوفي، شاعر، نثرنويس، سي
او در . سفرهاي طولاني كرده و از رجال بزرگ هر كشور ملاقات و استفاده نموده است

 محمد امين، محمد  بادر بدخشان. بداالله ابوالمعالي دواني و مير عالدين جلال  باكابل
 محمد زاهد بلخي و دوست محمد  با، و شاه يوسف مجذوب در بلخالدين علي شمس

کسي نورالدين ريشي 
 خان است كه عطا محمد
 ١٢٢٣ناظم افغان در 

هجري سكه بنام او زد و 
 .در كشمير رايج ساخت
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در . محمدصادق   با صالح، در سبزوارمحمد، قاضي الدين شيخ نظام  بادر نارنول. خان
ابراهيم   باي در بلوچستان مهدمحمد سيد  باجلال ولي، شيخ ناصر در گجرات  بابخارا

شاه   باد الف ثاني، در دهليمجد  باي آهنگر، در مرهندموسٰ  باخاموش، در لاهور
 …و شيخ سليم چشتي، در اجمير  باريکسي پور جلال، در فتح  باعبدالعزيز، در آگره
 , طوس, مشهد, قراكول, يارقند,ت مسافرت از تاشقندصرفي در مد. ملاقات كرده است

او در بغداد .  حضرت موت ديدن كرده است, يمن, عربستان, بغداد, قزوين,راق ع,شام
  : سعيد نفيسيةبنابر گفت.  امام ابوحنفيه و در مشهد عصاي امام رضا را گرفته استةخرق
شاه طهماسب صفوي نيز ملاقات كرده و او را   باايران هدر دوران مسافت ب”

  .“نصاف را از دست ندهدبي و اتعصّ نصيحت كرد تا در امور ديني بي
 شاگرد صادق طارمي، شيخ حسن طارمي، شيخ عبداالله، شيخ يهوي در علوم دين

 بكر، ابوسلمه، شيخ علي هندي، شيخ يوسف مغربي، شيخ عثمان حبشي، و شيخ محمد
 الف ثاني دمجد  بهابن حجر مكّي بوده است و در حديث شيخ احمد سرهندي معروف

  .باشد  ميشاگرد صرفي
 ازدواج كرد و گويا داراي اولاد الدين علاء سيددختر  با هجري٩٥٣خ صرفي در شي

اند و اسماي آنان   شان عالم و صوفي بودهةاو شش برادر داشته كه هم. هم بوده است
  :قرار است بدين

 محمد مير , شريفمحمدمير . نوروز از او بزرگتر بودند  و ميرالدين كمال مير
داشتند و  صرفي ارادت ه باكبر كبير همايون و.  برادران كهتر بودندابراهيم و مير حيدر

  . امور ديني سند بودةذات او در كلي) ١٨٢  ص,١ ج (اكبري آئينبنابر شهادت 
عبدالقادر بدايوني گفته است كه صرفي راهنماي ديني و در علوم عربي و تفسير و 

  . مجتهد و امام بوده استتصوفحديث و 
ت وطن خود مراجعت نمود ديد كه ملّ هفي چون از مسافرت بحضرت يعقوب صر

. ي منقسم شده و در هر سو هرج و مرج حكمفرماستكشمير بدو دسته شيعه و سنّ
 هاين صوفي هم. ب و پشتيبان شيعه شده استخود سلطان يعقوب شاه چك متعصّ

اود د همراهي بابا  بال نكرده ودوست و يكتاپرست اين اغتشاشات مذهبي را تحم
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خاكي و تني چند از اكابر رهسپار دهلي گرديد و اكبر شاه هند را براي فتح كشور 
شرط اينكه ها بكشمير آماده ساخت و قول داد كه او خود نيز كمك خواهد كرد ام:  

  ؛پادشاه در امور ديني مداخلت نكند .١
  ؛ را برده نسازندها حكام كشميري .٢
اهل كشمير از جور و بدعت محفوظ  .٣

  ؛مانند
  . كشميري از امور ملكي جدا بماننديمراا .٤

كر را قبول كرد و الذّ ط فوقياراكبر پادشاه ش
 هجري جزو پادشاهي اكبر ٩٩٤كشمير در سال 

 ١٢ شيخ صرفي هشت سال بعد روز .شاه گرديد
 ةمقبر.  هجري در هفتاد و پنج سالگي رخت از دنياي فاني بربست١٠٠٣قعده سال  ذي

تاريخ وفاتش از . ر موجود و زيارتگاه اهل ايمان استآنحضرت در زينه كرل سرينگ
زبان عربي و  هآيد شيخ يعقوب صرفي بايد بزرگترين نويسنده ب ميبر» شيخ امم بود«

فارسي بعد از شاه همدان محسوب شود زيرا كه او در موضوعات گوناگون آثار فراواني 
  :طور خلاصه چنين است هدارد كه شرح آنها ب

  ؛شرح صحيح بخاري -٢  ؛)عربي ه بقرآنتفسير  (الطالبين مطلب -١
  ؛حاشيه بر توضيح تلويح -٤  ؛شرح اربعين -٣
  ؛كنزالجواهر -٦  ؛مناقب اولياء -٥
  ؛اتشرح رباعي -٨  ؛الاذكارةلرسا -٧
  ؛بيضا يد -١٠  ؛الحج مناسك -٩

  ؛روايح -١٢  ؛شرح ثلاثيات بخاري -١١
  ؛ديوان اشعار -١٤  ؛خمسه -١٣
  .الالهام فيضي ر سواطعنقطه ب تفريظ بي -١٥

ن جامي حمٰعبدالرملّا آني در شاعري استاد صرفي و شاگرد ملّا چنانچه مذكور شد 
اي   صرفي از جامي تقليد كرده و خمسه.او صرفي را جامي ثاني لقب داد. بوده است

  :بدين شرح. استساخته 

بابا داود خاكي پيرو مسلك 
مير . چشتيه و سهرورديه بود

سيد احمد كرماني سهروردي از 
كشمير وارد شد و  كرمان به

قول مؤرخ يكي از اعيان ملك  به
بناي خانقاهي در محلّة نروره 

 .جهت خادمان آنجناب نمود به
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 الاسرار مخزن است و در جواب تصوف در مسائل اخلاق و :الاخيار مسلك .١
  . هجري نظم گشت٩٩٣ و در د اين مثنوي چهار هزار بيت را دار,سروده شده

 بيت ٣٦٠٤ هجري منظوم ساخت و ٩٩٣ صرفي اين داستان را در :وامق و عذرا .٢
  .دارد

 هجري و در ٩٩٨سال  ه بآن راة قديم است و صرفي  اين هم قصّ:ي و مجنونليلٰ .٣
رده ولو اينكه از  او مسائل عشق حقيقي را بيان ك. بيت سروده است٢٦٠٤
  :گويد  مي عشق مجازي نيز منكر نيست،اهميت

  كه از بهـر حقيقـت كارسـازيسـت  متاب از عشق رو گرچه مجازيست  
 را يه را داراست و صرفي احوال شخص)ص(ذكر غزوات رسول اكرم: النبي مغازي .٤

هجري  ١٠٠٠  بيت دارد و در سال٣٣٨٠اين مثنوي . نيز در آن شرح داده است
  . گرديدنظم

. وي شرح داده استنمنازل سلوك و مسائل عرفاني را در اين مث: مقامات مرشد .٥
  . هجري است١٠٠٠ است و سال نظم آن ٣٥٠٠تعداد ابيات 

چون موضوع اين مقاله .  اشعار صرفي شامل جميع اصناف شعري استکليات
  صرفينقل ابياتي چند از  به و عرفان در كشمير است اينكتصوفارتقاء تدريجي 

  :رباعي. پردازيم مي
  بيـرون ز هـمـة آشـتي و جنـگ شـود  خوش آنكه دلش صاف ز هر رنگ شود  
  ودـرنگ ش همرنگ كسـي شـود كه بي  رنگي اسـت با دلبر مـن كه رنگ او بي  

  :و اينك دو بيت از يك غزل او
  رـگ وهـت جلـنم آن رخ نيكوسـدر هرچه بي  گر وهـت جلـك دوسـنه يـيزار آـد هـدر ص  
  گر تر كه دوست بهر سوست جلوه وين طرفه  ده سرگشته بهر دوستـخلقي بهر طرف ش  

  :قرار ذيل است هشرح خلفاي صرفي ب
  , شاه قاسم حقاني-٢  ,االله نوشهري  خواجه حبيب-١
  ,اراالله عطّ  خواجه حبيب-٤  , خواجه يعقوب دارولي-٣
  , شيخ نعمت االله-٦  , ميرزا كامل بيگ بدخشي-٥
  ,اب نوريوهل عبدا-٨  ,لام قلندربدالسي عجحا -٧
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  , شاه اسداالله نوري-١٠  , شاه فضل االله نوري-٩
  , نوريالدين  شاه محي-١٢  , نوريالدين  شاه عظيم-١١
ي خانقاه  نوري متولّالدين  پير محي-١٤  , علي نوريمحمد -١٣

  .قيد حيات است هصرفي و ب
او شمايل . دانشمند بوده استكبير حسن فرزند يعقوب صرفي نيز عالم و ملّا 

 در خطّي ةترمذي را استنساخ كرده و بر آن حواشي نوشته است و اكنون اين نسخ
 هجري اندراج گرديده ١٠٥٥اين نسخه سال . دانشگاه داكا پاكستان شرقي موجود است

  .است

  )ه  ١٠٠٦: متوفّي(كشميري  محمدحاجي 
كشمير رفته و مستقلاً در آنجا مقيم  هن ب علي همداني از ايراسيد  بامحمدبزرگان حاجي 

او سالي چند .  يافت و در جواني علوم را فراگرفتتولّد در كشمير محمدحاجي . شدند
سربرده و بعد از  هب) ه ١٠١٢: متوفّي( باقي نقشبندي دهلوي محمددر خدمت شيخ 

حاجي . تدريس پرداخت بهوطن خود عودت نموده و  ه و رموز بتصوفآموختن اسرار 
عالم و نويسنده داراي پايگاه بزرگي بوده است وآثار زيادي   از حيث صوفي ومحمد

  :تأليف كرده است بدين شرح
  ,نآفضائل القر -٢  ,شرح شمايل النَّبي -١
٣- الانوار شرح مشارق -٤  ,دشرح المجر,  
  ,الوضاع في بيان مذاهب الاربعه  كتابةخلاص -٥
  ,الشريعه مصباح -٧  ,يهمنتخب شرح اورادالفتح -٦
  .شرح حصن حصين -٨

  . هجري درگذشت١٠٠٦دست در سال  اين نويسنده چيره

  خواجه حبيب االله حبي
عرصه  ه هجري در نوشهره سرينگر پا ب٩٦٣سال  ه بالدين خواجه حبيب االله ابن شمس

ي معروف او در علم و دانش و زهد و تقوٰ. كرد  ميص حبي تخلّ,خواجه. نهاد گيتي
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او هم مانند مرشد خود صوفي و . م است در عربي و فارسي استادي او مسلّ.استبوده 
 تربيت تصوفيعقوب صرفي و در ملّا وي در علوم شاگرد . ف بوده استشاعر و مؤلّ

 خليفه بود و بعد از وفات محمديافته مير 
ارشاد  صرفي حبي خليفه او گرديد وملّا 

بي ح. عهده گرفت هو هدايت مردمان را ب
 سلوك ة رسال,تصوفدر مسايل و عقايد 

 القلوب راحت و القلوب تنبيهو كتاب 
تأليف نموده و در شرح احوال يعقوب 

بيشتر از اشعار او .  ايشان را نوشته استحضرت مقاماتصرفي مرشد خود كتاب 
گويد مي.  وحدت اديان بيان شده استةصوفيانه و عارفانه است و در آن نظري:  

  چـــه حــدِ لا درو الّا نگـنــجــد  دـه در وي لا نگنجـي كـزهي حال  
  كه در وي كيف و كم اصلا نگنجد  ست امقامي برتـري از چند و خون  
  كـه آنجـا بنـده و مـولا نگنـجـد  بگويم يك سخن من پوست كنده  

*  
  استخرمني در دانـه و يا دانـه اندر خرمن   يا منم اندر جهان و يا جهان اندر من است  

ي يك مثنوي در حمد ذات باري تعالي نيز دارد، ولي غزل او بسيار پرشور و حب
  :انگيز است هيجان

  )حبي(سينه كبابم كباب ديـده پرآبم پرآب   گرمي شوقت چه كرد نرمي ذوقت چه كرد  
اينك ابياتي چند . زبان عربي و فارسي و كشميري سروده است هي بيحبي غزلها

العين طاهر اين ةعربي او كه جز در ديوان صحبت لاري و قر هلوط بغزل فارسي مخ از
  :سبك ديده نشده

  يكي نباشـد چو من بعالـم شكسـته حـالي ز نسـل آدم
  حبسـت حبـساً قُـتلـت قتـلا غـرقـت غرقـا حرقت نارا

  كه سودي در آن ندانم كرد جانم مبين بين كه سودا چهب
  همـا بغـم سـلمـاـت هبشـريت غـمـاً بهيـم دنـيـا و

ـه كالــزلال شـيـئـاًـفــانّ ـااذا ضـحـك فـصـرتُ حي  
  ازوست قائم حيـات حضـر و ازوست دائم دم مسـيحـا

در حديث شيخ احمد 
مجدد  سرهندي معروف به
ملّا  الف ثاني شاگردِ

 .باشد صرفي مييعقوب 
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آن ديار نموده و حاكم مزبور   بهدرخواست حاكم پكلي مسافرت هگويند حبي ب مي
 ١٠١٥سال  ها بمولد خود برگشت و در آنج هحبي بعداً ب. خانقاهي براي او بناكرده بود

  . نوشهره سرينگر استةمزار اين رادمرد كشمير در محلّ. هجري فوت كرد
  : يعقوب صرفي مرشد و مراد خود چنين گفته استةحبي دربار

  اين نسبت ازان سالك مجذوب طلب  اي دل سـند از ثـاني يعقـوب طلـب  
  آنـگاه ز دل يوسـف مطلـوب طلـب   حـزن مقـام كن از غم عشقتدر بي  

  )ه  ١٠٤٧: متوفّي( غازي الدين ابوالفقرا بابا نصيب
او فرزند شيخ .  در كشمير بوده استيه از كبار مشايخ سهرورد)ه ٩٧٧ تولّدم(بابا نصيب 

او كسب . ه بود مريد شيخ حمزه مخدوم و بابا داود خاكي سهرورديتصوفحسن و در 
 ةاشاع  را وقف خدمت مردم وجلال نموده و سپس زندگي خودملّا كمال و ملّا علوم از 

 تاريخ اعظمي در وقت خود ملجأ و مآب غُربا و بيچارگان ةدين اسلام كرد و طبق نوشت
تقريب ارشاد و هدايت  هاكثر در قربات و پرگنات ب. فرمود  نميبود و يكجا سكونت

حدود بع شريعت بوده و در مسافرتهاي تبليغي غالباً در بابا كاملاً متّ. گذرانيد  ميخلايق
 رفاساخت و نشر مع  ميرفت مسجد  مياند و او هرجا كه چهارصد تن همراه او بوده

 ابوالفقرا معروف ةكني  به در عهد جهانگير پادشاه شهرت يافته والدين بابا نصيب. نمود مي
  .گرديد

  :خُرم كشميري شاعر دورة مغولها در ثناي بابا نصيب گفته است
  الدين علَم زن چو شد بابا نصيب  نبكشـميـر آمـده اسـلام روشـ  

. ق بودخدا و مريد شيخ اسحٰ  با نيز درويشالدين  برادر بابا نصيبالدين شيخ شمس
باشد كه شرح احوالش را در همين   مي داود مشكاتي,از بزرگترين مريدان بابا نصيب

 او شهرت )نورنامه (نامه ريشيف هم بوده و كتاب بابا نصيب مؤلّ. مقاله خواهيم نگاشت
ل ذكر مناقب خلفاي در قسمت او. اين كتاب مشتمل بر دو قسمت است. جهاني دارد

در قسمت دوم شرح احوال و كرامات صوفيان كشمير مذكور گشته  اربعه آمده است و
زبان  هاحاديث رسول نيز اندراج يافته است و اشعاري ب  احوال آيات قرآني وضم و در

قسمت دوم اين . كه شرح آن در فارسي نوشته شده استخورد   ميچشم هكشميري هم ب
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داراي احوال  شود و  مي ولي شروعالدينآور كشمير شيخ نور كتاب از احوال صوفي نام
 تأثير زبان تركي و كشميري قرارگرفته و لغاتي ف تحتِزبان مؤلّ. باشد  مييازده صوفي

  .كه امروز متروك شده است دارد
واره در سير و سفر سابقاً گفتيم كه نصيب هم

 داشته ملتانمريدان زيادي در كشمير و در  بود و
  مسافرتملتان هاست و او غالباً براي ديدار آنان ب

  .نمود مي
الحرام سال  م محر١٣ روز الدين بابا نصيب

 او تاريخ رحلت امه حيدر چرخي شاگردِعلّ. هجري در سرينگر درگذشت ١٠٤٧
  . گفته است)ه ١٠٤٧ (»حينخيرالصال هو و«نصيب را  بابا

  )ه  ١٠٧٠: متوفّي(مالو  شيخ داود بته
زيب شهرت يافته و  او در عهد اورنگ. مالو مشهور است نام بته هشيخ داود در كشمير ب

 ةاثر سيرت پاكيزه و فضائل انساني بيشتر از مريدان او از طبق ا برسواد نبود ام  بااگرچه
 يال كه صوفي صاحب قال و حال و شاعر الدين زينا ملّ ةويژ هاند و ب علما و شعرا بوده

ملّا خوشنويس مشهور كشميري . شود  ميمالو شمرده بوده از مريدان سرشناس بته
 حسن شاه در خدمت شيخ ةقلم بنابر گفت ين مراد زرمحمدمحسن شيرين قلم برادر 

و مريدان را برنج كرد   ميدست خود زراعت  بامالو شيخ بته. ١مالو استفاده كرده بود بته
مالو شهر   بتهةمقبره او در محلّ. اند مالو گفته خوراند و همين سبب او را بته  مي)بته(

 هجري وفات ١٠٧٠او در سال . سرينگر امروز هم زيارتگاه مسلمانان كشمير است
  .يافت

  )ه ١٠٧٢: متوفّي(شاه قادري ملّا 
كشمير را براي سالياني چند مركز ليكن او چون  الاصل نبوده و شاه قادري كشيمريملّا 

 تأثير تعلمات او تبليغ عقايد خود ساخته بود و صوفيان اين ولايت سخت تحتِ
                                                   

  .١٩ص , ٤ج , تاريخ حسن  .1

صرفي  ههمايون و اكبر كبير ب
ارادت داشتند و بنابر شهادت 

) ١٨٢  ص, ١ ج (اكبري آئين
ذات او در كلية امور ديني سند 

 .بود
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 را نيز در رديف صوفيان كشمير شمرده و در شرح اوبدين سبب بودند قرارگرفته 
  .پردازيم  مياحوال او
عبدي ملّا  ابن قاضي محمدشاه ملّا 

سال  هاو ب.  آمددنيا هب) افغانستان(در اركسا 
حضور  ه هجري وارد لاهور و ب١٠٢٣

حضرت ميان مير براي هدايت نفوس در 
كشمير رفت و  ه هجري ب١٠٤٩سال 

. تقريباً سه سال در آنجا اقامت گزيد
 شاه عقيدت بسيار املّ ه بداراشكوه پادشاه

ملّا   باداشت و در كشمير بود كه او مي
 هجري ملاقات كرد و ١٠٥٠سال  هشاه ب

كشمير   بهين كه اداراشكوه قبل از. شاه در سرينگر ساختملّا براي را  محلّ  پريةانقاخ
  . را تأليف كرده بودالاولياءةسفينرود كتاب 

زبان اهل  ه را بقرآنگير شد و تفسير   شاهي گوشهةشاه در كشمير نزديك چشمملّا 
 او شاعر هم بوده و. د را تفسير كنقرآنل ة اورمگر نتوانسته بيشتر از پا.  نوشتتصوف

.  و عرفان را بيان كرده استتصوفگويند درصد هزار بيت حقايق و معارف  مي
او كتاب . كرده  ميمعرفيداراشكوه معتقد وحدت وجود بوده و خود را قادري حنفي 

ناگفته نماند كه .  هجري تأليف نموده است١٠٦٥ در البحرين مجمعنام  هديگري ب
داشتند، مكتبي كه در آن هدف اصلي  ضادفيه دو مكتب متّزيب صو  اورنگعهدِ در

شاه و ملّا راهنمايان اين دسته . انسان تكميل روح بوده و مريد پايبند شريعت نبوده
شود و   مياند و مكتبي كه در آن يگانگي شريعت و طريقت ديده داراشكوه و سرمد بوده

شاه از ملّا  ةعقيد. الف ثاني بودد مجد  بهببنيانگذار اين مكتب شيخ احمد سرهندي ملقّ
  :گويد اين رباعي پيداست كه مي

  خبري جوياي خدا چرا ز خـود بي  اي طالب ذات از چه رو در بدري  
  نگري مياينست حقيقت ار بخود    و جملگي عين توانداي عين همه  

  .مدفون شد فوت و) پاكستان( هجري در شهر لاهور ١٠٧٢سال  هشاه قادري بملّا 

ملّا آني در شاعري استاد صرفي 
و شاگرد ملّا عبدالرحمٰن جامي

او صرفي را جامي . بوده است
صرفي از جامي . ثاني لقب داد

اي ساخته  تقليد كرده و خمسه
 .است



   فارسي فرهنگ و ادبِ کشمير و نقشِ آنان در نشرِصوفيانِ  ٦٩

  

ينيدد فرسيبعد  به هجري١٠٧٥: متوفّي( قادري الد(  
 ةوسيل هو و چه در كشتوار و پونج صرفاً بم است اسلام چه در كشمير و جامچنانكه مسلّ

صوفيه و روحانيون رسيده و استقرار گرفته و قشون و عساكر مادط ي و سياسي توس
 قادري الدينفريد  سيدةوسيل هسنگه راجاي كشتوار نيز ب شاه مسلمان شد جايا بلبل
اس علي دين ملوكهم رعيت كشتوار متدرجاً حكم النّ هاسلام گشت و بعداً ب  بهفمشر

  .ر گرديدنور اسلام منو هب
دد سيين فريدمحمد قادري فرزندالددي از اولاد مصطفٰ سيعبدالقادر گيلاني و  سي 

  سيد.فت ياتولّد هجري ١٠٠٠وي در سال . بوده است) خوارزم(اهل بغدادك 
 المغربي و در الدين شيخ جلال  باهاو در مكّ.  قادري مسافرتهاي زيادي كردهالدينفريد
.  قادري ملاقات و از آنان استفاده و استفاضه معنوي نموده استالدين  محيسيد  بامصر

آگره رفت و در دورة حكومت شاهجهان  هسند آمده و سپس ب  بهآنگاه از خوارزم
  و شاه ابدال ومحمدمريدان خود مانند درويش  تن از چهار  با از آنجادهلي رسيد و هب

 كشتوار وارد شده و ة هجري در در١٠٧٥سال  ه بمحمد  ساماني و يارالدين بهاءسيد
اسم   بهجاي كشتوار مسلمان و سنگه راتبليغ اسلام نموده و بالنتيجه جايا هشروع ب
نوبت خود  ه كرت سنگه نام داشت نيز بجانشين او كه. خان موسوم گرديد بختيار

 سير خبعداً فر. خان نام يافت زيب پادشاه سعادت يار از طرف اورنگ مسلمان شد و
تاريخ وفات حضرت قادري درست معلوم نيست . خواهر كرت سنگه ازدواج كرد با

مزار آنحضرت در كشتوار . هجري فوت كرده است ١٠٨٠-١٠٨٥ ولي محتملاً در حدود
  .يدتمندان و طالبان حق استمرجع عق

  )ه  ١٠٨٢: متوفّي( محسن فاني محمدملّا 
 محسن فاني بدين معني صوفي نبوده كه مريدان و خانقاه داشته باشد ولي محمدملّا 
اسم اين . لحاظ عقايد و اخلاق و روش زندگي كمتر از يك صوفي نبوده است از

زند شيخ حسن بن راو ف. بودتخلص او فاني   محسن ومحمدشاعر  عالم و فيلسوف و
عقوب ي محمدماتي را از شيخ او تحصيلات مقد. گنائي بوده) محمد يا(شيخ محمود 

 ه امثال لاهور و دهلي مسافرت كرد وقار شهرهاي شبه  بهآنگاه صرفي كسب نموده و
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بعد از طرف شاهجهان . ل بوده است خان والي بلخ نيز متوسمحمد نذر دربارِ هچندي ب
سمت رياست دادگستري منصوب شد و در همين سنوات مريد  هآباد ب شاه در شهر االلهپاد

كشمير بازگشت و در آنجا نيز   بهدر اواخر عمر.  گشت)ه ١٠٥٨: متوفّي(االله  شاه محب
محل منزوي  ت در خانقاه پريرئيس دادگستري بوده است و بعد از انقضاي مأموري

طاهر غني و حاجي ملّا ترين شاگردان فاني  از برجسته. تدريس پرداخت هگشت و ب
داني و فاضل  سالك نكته” الخيالةأمر ةفاني بنابر گفتملّا . اند  اسلم سالم بودهمحمد
ترين شاعران  سرائي نيز در رديف اصيل  و در شعرگوئي و مثنوي“ر بودهمتبح

 اب آقاي دكترسعي دانشمند گرامي جن هات او بمثنوي. رود  ميشمار هگوي كشمير ب پارسي
 ديوان اشعار فاني کليات. طبع رسيده است ه اميرحسن عابدي استاد دانشگاه دهلي بسيد

فاني هم مسلك داراشكوه بوده و .  دانشمندان بوده و هستتوجه نيز هميشه موردِ
ذيلاً ابياتي چند از كلام . چشم احترام نگريسته است هحقايق جمله اديان و مذاهب را ب

  :گردد كه همگي حاكي از عقايد صوفيانه شاعر است ي مفاني درج
  حريص دولت معني شريك سلطنت است     
  بگذر از خود تا تواني ديد از آن قد جلـوه أي          
ــت   ــرو رف ــود ف ــاد او در خ ــز ي ــسي ك   ك
  گـردون نــدوخت خرقــة تجريـد بــر تــنم  
  چشمي كه بود كور چه بيـدار چـه خـواب       

  ه دورـك چـه نزديـراهي كه بود غلط چ

ــدائي ــ گ ــست  ادر م ــاهي ني ــم ز پادش   ك
  نردبان عالم بالا همين يـك زينـه اسـت         

  دريــــاي حقيقــــت آشــــنا شــــد بــــه
ــساخت     ــا ن ــا فن ــرا ت ــاي م ــراهن بق   پي
  بحري كه شود شور چه آب و چه سـراب         

  شتاب چه و شيب چه هرزه رود كه عمري
 هجري در شهر سرينگر كشمير ١٠٨٢سال  هاين درويش فيلسوف و شاعر عالم ب

  . عالم ثبت بوده و خواهد بودةان اين يگانه مرد كشمير بر جريدردرگذشت و ليكن دو

  )ه ١٠٩٧: متوفّي(داود مشكوتي 
ست كه او در  ام است اينا آنچه مسلّي نداريم اماطّلاعخاندان مشكوتي ما   بهراجع

 استادي ةامه حيدر چرخي آموخت و درج يافت و علوم فقه و تفسير از علّتولّدكشمير 
نام  ه را حفظ كرده بود بدين سبب داود بةو مشكٰث احاديةنكه مجموعچو. دست آورد هب

 غازي بوده و الدين او در علوم باطني شاگرد و مريد بابا نصيب. تي شهرت يافتامشك
تذكار است كه  هلازم ب. از خواجه خاوند محمود نقشبندي نيز تربيت باطني يافته است
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 ة در كشمير ساكن و در طريقت خليف هجري١٠٥٢ الي ٩٦٥خاوند محمود نقشبندي از 
فارسي  ه بسعادت گنج خاوند محمود كتاب ة نوالدين معين. ق بوده استخواجه اسحٰ

 خاوند ةنوشته كه در آن حكايت دربار
محمود و واقعات تاريخي از اكبر تا 

  .شاهجهان درج شده است
 شامل چهار ركن سعادت گنجكتاب 

  :است بدين قرار
ركن ؛ركن دوم، فقه ؛ل، عقايدركن او 

 ركن ؛سوم، ذكر حضرت رسول و خلفا
ف احوال سي تن از مؤلّ. تصوفچهارم، 

 خراسان و بيست و دو يهصوفيان نقشبند
 تركستان را نيز در يهصوفيان نقشبند تن از

. اند اين كتاب آورده كه همعصر او بوده
  . استالدين معينفات  نيز از مؤلّبهطي ةأمر و رضواني ةرسال ,يهنقشبند فتاوي

  )ه ١١١٦: متوفّي(مخدوم حافظ عبدالغفور 
دنيا آمد  هاو در كشمير ب.  صالح كشميري بودمحمدمخدوم حافظ عبدالغفور فرزند شيخ 

 وي. عيل غوري حضور و تربيت باطني يافته بودو بعد از تحصيل در محضر حاجي اسمٰ
ي واقع در  معلّةاً در خانقاداشت و غالب  مي علي همداني عقيدت تمام سيدحضرت با

حضرت مخدوم در . نمود  ميوضي روحانيشد و كسب في  مي حاضرسرينگرشهر 
لام بن شاه از خلفاي مخدوم آخوند عبدالس.  بوده استيه نقشبندةطريقت پيروي سلسل

 در يه نقشبندةغ طريقلام مبلّ عبدالسدآخون. مسعود حسن شهرت بسيار داشته است
 شد و در عهد تولّددر كشمير مهجري  ١٠٨٦سال  هرده بب آخوند نام. دهكشمير شمرده ش

 زهگير محمد الدين شيخ شرف. الاسلام كشمير منصوب گرديد عالمگير پادشاه شيخ
  ابراهيم كشميري از ارادتمندان آخوندمحمد فرزند خواجه )ه ١٢٠٦٥: متوفّي(

ةضرولام بوده و او كتاب عبدالسثورات حافظ أ كه در آن احوال و م نوشته استلامالس

زيب صوفيه دو مكتب  عهدِ اورنگ در
متّضاد داشتند، مكتبي كه در آن هدف 
اصلي انسان تكميل روح بوده و مريد 

راهنمايان اين . پايبند شريعت نبوده
دسته ملّا شاه و داراشكوه و سرمد 

اند و مكتبي كه در آن يگانگي  بوده
شود و  شريعت و طريقت ديده مي

بنيانگذار اين مكتب شيخ احمد سرهندي 
 .مجدد الف ثاني بود ملقّب به
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مخدوم عبدالغفور مريدان زيادي در كشمير و شمال غربي . عبدالغفور اندراج يافته است
سال  هپاكستان مانند هزاره و پشاور داشته است و چون وفات آنحضرت در شهر پشاور ب

. ر استنام حافظ عبدالغفور پشاوري مشهو هست كه او ب افاق افتاده اين هجري ات١١١٦ّ
زنجير پيوند معنوي و ةرا حقاً سرحلق وي. تي در اين شهر ساكن هم بوده استاو مد 

  .روحاني مابين كشمير و پاكستان بايد دانست

  )ه ١١٢٥: متوفّي(حضرت عنايت االله شال 
ث و ه بود و بزرگترين محدتخآموشيد عبدالرملّا االله شال علوم را از ابوالفتح و  عنايت

 رومي مولوي مثنوي و صحيح بخارياو در كتاب . فتر  مي بشمارفقيه عصر خود
مريدان   خلافت از مشايخ عصر خود يافته وةوي خرق. خصوصي داشته است همهارت ب

گو نيز بوده و اشعاري در مسايل و اسرار   شال شاعر پارسي.شمار تربيت كرده است بي
 از شاگردان همين حضرت )ه ١١٠٩: متوفّي( امين گاني محمدملّا .  سروده استتصوف

 ٦٨االله شال در  عنايت.  نوشته استيسنّ  شيعه وةمناظر و تهذيب شرحبوده كه كتاب 
  . هجري رهسپار عالم جاويدان گرديد١١٢٥سال  هسالگي ب

  )ه ١١٢٦: متوفّي(حضرت شيخ رادهو 
ي امه حيدر چرخ اشائي در علوم ظاهري شاگرد علّة چشتي رادهو از خانوادمحمدشيخ 

علاوه بر اينكه شيخ رادهو پيشواي .  چشتي بودمحمدو در علوم باطني مريد شيخ علي 
ين نظر  اد در نظم و نثر فارسي بوده ازف كتابهاي متعدروحاني مسلمانان كشمير و مؤلّ

ر دارد كه او سالها محافظ موي مبارك پيغمبر اكرم در كشمير بوده است ا بسياهميتهم 
دانيم چگونگي آوردن   ميفظّؤميان آمد لابد خود را م ك درو چون ذكر موي مبار

  :طور خلاصه بنويسيم هكشمير ب هموي مبارك را ب
 اطهر حضرت پيغمبر ةي روض عبداالله متولّ سيد يازدهم هجريةاواخر سد در
گمان شد و دستور داد تا بداو  بها بنابر عللي كه معلوم نيست سلطان روم بود ام )ص(اكرم

 عبداالله موي مبارك گيسوي حضرت رسول را  سيد.ن حجاز خارج بشوداز سرزمي
دهلي آمد و سپس در بيجاپور  هل باو او. عازم هندوستان شد طور تبرك گرفته و هب
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. كرد طور جاگير در بيجاپور اعطا ه اراضي بةشاهجهان پادشاه او را قطع سكني گزيد و
ولي عالمگير   مصاحب داراشكوه شدند عبداالله صاحب اولاد شد و فرزندان او سيداين

دهلي نهادند و چندي بعد  هب  عبداالله رو سيدپس اولادان. پادشاه جاگير را پس گرفت
. ين ايشه بري كشميري فروختنددلنام خواجه نورا هدست تاجري ب هموي مبارك را ب

 مذكور عازم كشمير بود كه در شهر لاهور فوت كرد و موي رسول را الديننور
 ٩گويند بعد از   مي. چشتي اجميري گذاشتندالدين گرفته و در خانقاه خواجه معين واز

 ,كشمير ببرند ه در خواب ظاهر شدند و فرمودند تا موي ايشان را ب)ص(روز پيغمبر اكرم
مشايخ و . كشمير آوردند هكمال احترام ب  بايندلنعش خواجه نورا  بالذا موي مبارك را

منظور پيشوازي و گرامي داشتن موي مبارك از شهر و  هير بعلما و عموم مردم كشم
ام رهبري روحاني را ين اي ادر. شهرستانها بيرون ريختند و در مقام هياپور جمع شدند

 تا هيراپور رفته و از موي مبارك كه سرينگر پا از ةاو برهن. داشت  ميعهده هشيخ رادهو ب
مسلمانان در شور و هيجان . بال نمودقبعداً حضرت بل يعني حضرت مو ناميده شد است

  :خواندند   ميرقصيدند و  مي.فرستند  ميآمده بودند و بر پيغمبر درود و سلام
  نقـد كونيـن بهـاي يك مـويت  اي دل و جان فداي يك مويت  

در اين موقع حسموي مبارك پيشرفت  ه خود حضرت شيخ رادهو براي بوسه باس
  :راند و اين بيت را بر زبان مي

  در آن زمين كه ز موي مبارك است نشان  آيـند طوافـش ز عـرش مي فـرشـتگان به  
ل در خانقاه شاه نقشبند گذاشتند و از آن پس خانقاهي محمل موي مبارك را او

تاريخ نزول موي مبارك را . جداگانه ساختند كه بنام خانقاه حضرت بل معروف است
  :بيگ چنين ساخته است ميرزا قلندر

  »كشمير مدينه بشد از موي نبي«  تـاتف گفـي هگيـزول بـنتاريخ   
  )ه ١١١١(

 محافظ و )ه ١١٢٦ تا ١١١١از سال (اين ترتيب شيخ رادهو تقريباً هفده سال  هب
آن  بولاق باندي حفاظت محمدپاسبان حضرت بل بوده و بعد از فوت او دامادش شيخ 

رجع و محافظ ملت كشمير اين موي مبارك امروز هم موجود و م. عهده گرفت ه برا
، »الكينالس سراج«، »اللقاةعد«فاتي از قبيل  چشتي رادهو مؤلّمحمدشيخ . بوده و هست
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 او مسايل حسن تاريخف دارد و بنابر گواهي مؤلّ» واردات«و » كنزالعشق«، »طگنج فقر«
 ١١٢٦سال  ه سالگي ب٨٠شيخ رادهو در .  را درصد هزار بيت بيان كرده استتصوف
  . فوت كرده استهجري

  )ه ١١٣١: متوفّي( اكمل بدخشي محمدميرزا 
بزرگ ميرزا اكمل از تاشقند هجرت نموده و وارد بدخشان شد و   خان پدرمحمدملك 

 قلي خان محمددهلي آمد و از طرف پادشاه مزبور خطاب  ه اكبر پادشاه بعهدِ هسپس ب
 محمدعادل بيگ فرزند . يد ميلادي بدو محول گرد١٥٩٠سال  هيافت و نظامت كشمير ب

زيب  اورنگ ميرزا اكمل همدرس داراشكوه و. باشد  ميقلي خان بوده كه پدر ميرزا اكمل
 شاهجهان دربارِ هميرزا ب. ار بوده استاالله عطّ و و مريد حبيبابوالفتح كلّملّا و شاگرد 

صوفةكشمير در حلق هبعد از مراجعت ب. ل و در دهلي مقيم هم بوده استمتوس هي 
 بدخشي در الدين كملامل اکميرزا . گذراند مينشست و زندگي در ارشاد و سماع  مي

 و قصيده د استار بوده و بحرالعرفان مثنوي او در چهار مجلّشعر مقلَّد مولوي و عطّ
عالم لاهوت و ملكوت جبروت و ناسوت   بهالاسرار شامل مباحث صوفيانه راجعمخبر
  :گويد ي عالم جبروت مةاو دربار. است
  هفـتـاد و دو مـلّـت دادم صـلـح كلّ ياد به  كفر و دين هردو عدم ماند در آن خلوت راز  

  : عالم لاهوت گفته استةو دربار
  نه شب و روز كه باشـد عدد آن يادم  اشياي دگر نه مرا سايه و ني سايه به  

  . را پيرو بوده استيهه و همدان كبروية طريقتصوفميرزا اكمل در 
لام و و ميرزا فرهاد بيگ و حاجي عبدالساالله كلّ خلفاي ميرزا اكمل شيخ نعمتاز 

كتاب اب نوري صاحبِقلندر و عبدالوه د و خواجه هفتحات كبروياعظم نقشبندي محم 
 اعظم بن خيرالزمان آثار زيادي هم در نثر و هم در نظم محمدخواجه . اند مري بوده ديده

  :دارد از آن جمله است
، اشجارالخلد، الاعظم وسايل، ضا فوايدالرةرسال، الطالبين بهتجر، عظمي تاريخ

 اثبات ةرسال، شرح كبريت احمر، قواعدالمشايخ، نامه فراق، مراد فيض، الاشجار ثمرات
 ة در احاطسرينگر هجري فوت كرده و در شهر ١١٧٩سال  ه اعظم بمحمدخواجه . جهر
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ميرزا اكمل در تصوف طريقة كبرويه و 
از خلفاي . همدانيه را پيرو بوده است

االله كلّو و ميرزا  ميرزا اكمل شيخ نعمت
لام قلندر و فرهاد بيگ و حاجي عبدالس

عبدالوهاب نوري صاحبِ كتاب 
 و خواجه محمد اعظم فتحات كبرويه
 .اند مري بوده نقشبندي ديده

كمل بدخشي اميرزا . ن مشهور است مدفون شدمزار كلا  به كهالدينگورستان شيخ بهاء
  . هجري فوت كرده است١١٣١ در سال سرينگردر شهر 

  )ه ١١٣٤: متوفّي( مراد نقشبندي محمد
 مراد از مشهورترين صوفيه عصر محمدشيخ 

 شيخ ةاته شجر. شود  ميخويش محسوب
  مرادمحمد: مراد را بدين قرار نوشته است

) ٦٥٢ ة شماراته(ن حبيب االله بن سعيد ب
 رضا دهلوي و محمد مراد مريد محمدشيخ 

در علم ظاهر و باطن يگانه روزگار خود بوده 
ف است و بنابر نوشته كاتالوگ اته او مؤلّ

در اين كتابها احوال شيخ .  نيز هستالحضرات مناقبكتاب 
اين كتاب .  معصوم و شيخ آدم نقشبندي را درج كرده استمحمداحمد سرهندي، شيخ 

 مراد مزبور در محمدشيخ . كر را نيز دارا استالذّ حوال صوفيان و مريدان حضرات فوقا
  .او گويا شاعر هم بوده ولي كلام او ازبين رفته است.  هجري درگذشت١١٣٤

  )ه ١١٨٦: متوفّي(شيخ عبدالوهاب نوري 
 يعقوب صرفي محمد شيخ ة شاگرد و خليفالدينشيخ عبدالوهاب نوري فرزند رشيد

عنوان  هاو ب. كمل بدخشي نيز داده بودا محمد الدين ميرزا اكمل  به و دست بيعتاست
. احترام اهل كشمير بوده است ف و شاعر هميشه موردعالم دين و مرشد روحاني و مؤلّ

دست نوري نوشته شده در بين اهل تحقيق و صاحبان علم  ه كه بهكبروي فتحاتكتاب 
ه و  كبرويةكتاب شامل است بر احوال بزرگان سلسل اين. قيمت و ارزش فراواني دارد

شيخ . است» قلم آورده هدر ذكر حضرات كه تا حال منضبط نشد ب«ف  مؤلّةگفت هخود ب
نويسان تعداد خلفاي  تذكره نوري از قاضي دولت شاه بسوي نيز استفاده روحاني كرده و

 نوري نظم ةوسيل هت كه بس االعرفان نام مثنوي عين. اند  تن قلم داد كرده٣٤٠نوري را 
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باشد   مي هجري١١٤٢سال تنظيم اين مثنوي .  استتصوفگشته و در شرح مسائل 
  :چنانكه او خود گفته است

  عين عرفان بحر عرفان گو  هاتـفي داد ايـن ندا هر سو  
هجري در ١١٨٦الثاني سال   ربيع١١اب نوري نود سال عمر يافت و در عبدالوه 

 يكي از مريدان نوري بوده كه )ه ١٢٤٥: متوفّي( مهدي الدين حيمير م. كشمير فوت كرد
  .عربي نوشته است هفات اوست و بالمقادير از مؤلّ سبع اطوار، دوائر شش سلسله و ميزان

ين د غلامسيه  ١٢٠٣: متوفّي( آزاد قادري الد(  
بوده،  آزاد قادري ابن شاه محمود قادري از خاندان ارشاد و هدايت و علم و دانشدسي 

كشمير آمده و آنجا سكونت  هخانواده و معتقدان خود ب  با فاضل پدر بزرگشمحمد
  غوث لاهوريمحمدكشمير زائيده و مادرش دختر حضرت شاه  آزاد قادري در. كرده بود

وي شاعر زبان فارسي .  غوث يافته بودمحمداو تربيت روحاني در محضر شاه . بود
  :طور نمونه هاينك ابياتي ب.  استتصوف حقايق و رموز بوده و ديوان اشعارش مملو از

  دوستان كنج قفس گلشن تعبير من است  ان خانة زنجير من استـعرصه تنگ جه  
  ن استـر مـبگيـه شّـما در ره تو نالـرهن  راهـت همـر محبـرم غيـفـت زاد سـنيس  
  استت عالم همه تفسير من ـنسخه خلق  ورت من گرچه دقيق است وليـمعني ص  
هجري انتقال يافته است١٢٠٣د آزاد قادري در سال سي .  

يند سعدسيه ١٢١٢: متوفّي( نقشبندي الد(  
 عبدالرحيمشيد شهيد و مريد خواجه عبدالر نقشبندي فرزند مير الدين سعد سيدخواجه

 نموده و عاقبت خود او مدارج سلوك را در حضور خواجه كمال مزبور طي. كمال بود
در اينجا . كرد  مي بيعتيهي خلق گرديد و مردم را در طريقة نقشبندا و مأونيز مرجع
 كمال نيز صوفي و عبدالرحيمر شويم خواجه شاه نياز نقشبندي فرزند خواجه بايد متذكّ

  سيد. و شاعر صاحب ديوان بوده استالديندر رموز عرفان شاگرد ميان ضياء
  :المثل ابيات زير في  است وانگيز و شيرين سروده  اشعار دلالدينسعد

  ها هـرجـا كـه آيد عشـق تو ويـران نمـايد خانـه
  ها گويا كه بهـر خويـش گنـجي جا كنـد ويرانـه
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  پرستي كرد فرض بر خويش سيد در جهان تا بت
  ها هرجـا كه بيـني رفـت زو آبـاد شـد بت خانـه

  .پايان رسيد ه هجري ب١٢١٢سال  هكمال ب  باعمر اين مرشد كامل و شاعر

  )ه  ١٢٤٨: متوفّي( متو الدينبهاءملّا 
از خاندان . رفان قرن سيزدهم هجري و از خاندان علما بوده استا متو از عالدينبهاءملّا 

عبدالحق و مفتي ملّا نصراالله و آخوند ملّا مقصود و ملّا متو اشخاصي مشهور امثال 
ر نويسي صوفيه و مفس متو از حيث تذكره الدينبهاءملّا  اهميت. اند االله برخاسته هدايت

ا  ام,ي دارديسزا ه او شهرت بةوي شاعر نيز بوده و خمس. م استعقايد عرفاني مسلّ
نظم  هه را به و چشتي نقشبنديةي ريشيها  سلسلهالدينسرايان بهاء برعكس عموم خمسه

  .درآورده است
  :رح ذيلش هباشد ب  مي مشتمل بر پنج منظومهالدينمثنويات بهاء

  .ه ريشية ريشي بنيانگذار سلسلالدين در احوال شيخ نور:ريشينامه .١
  . دربارة زندگي و عقايد حضرت مخدوم شيخ حمزه:سلطانيه .٢
  . مشتمل است بر شرح حيات و تعلمات شيخ عبدالقادر گيلاني:غوثيه .٣
٤. ة شامل احوال بزرگان سلسل:هنقشبنديمثنوي از شرح احوال . ه است نقشبندي

االله نقشبندي  يوسف همداني شروع شده و بر سوانح خواجه عنايتخواجه 
  .خاتمه يافته است

 يقآغاز از ذكر ابوبكر صد. ه است چشتية در احوال صوفيان سلسل:يهچشت .٥
  .كند  ميشود و خاتمه بر احوال ميان هاشم كشميري پيدا مي

  . هجري فوت كرده است١٢٤٨سال  ه بو متالدينبهاءملّا حضرت 

  )ه ١٢٧٨: متوفّي(حمد تارابلي شيخ ا
 بزرگي داشته و ةت مرتب نعيم در علم و روحانيمحمدشيخ احمد تارابلي كشميري پسر 
 قرائت شاگرد شيخ عبادي و جانشين شيخ او در فن. در عربي و فارسي استاد بوده است

ير شيخ  مردم كشمةعلاوه بر قاطب.  خانياري بوده استمحمدين دلاكبر و مريد پير نورا
خواجه . ورزيد  مي ناظم كشمير نيز بدو ارادت)ه ١٢٦٢: متوفّي (الدين غلام محي
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احمد ميراني در سال . اند وال و احمد ميراني مريدان مشهور تارابلي بوده  پكليالدينامير
.  هجري مثنوي جواهرالمنظوم را نظم كرده و در آن مرشد خود را ثنا گفته است١٣٠١

شيخ . سول نيز مريد شيخ احمد تارابلي بوده استعبدالرشميري بن  كالدينشيخ عماد
 عالم عربي و فارسي بوده و او )ه ١٢٨٠: متوفّي( تارابلي برادر احمد تارابلي محمد
في بوده خود شيخ احمد تارابلي مؤلّ. نظم فارسي درآورده است ه را ببانت  وبرده ةقصيد
 اشرف كشميري تصنيف كرده و بر محمدابا الطريق را در شرح احوال ب  افضلةو رسال

گو بوده است ولي از  او شاعر پارسي. ق ملحقات نوشته استالفقراي خواجه اسحٰةتحف
  . هجري فوت كرد١٢٧٨او در . حيث شاعري شهرتي ندارد

  )ه ١٢٨٢: متوفّي(وال   پكليالدينخواجه امير
 الدين وم را از قاضي جمالوي عل. وال بود  خواجه يعقوب پكلية نوالدينخواجه امير

ه مريد  نقشبنديةر و در طريقه مريد خواجه منو كبرويةعالي كدلي آموخته و در سلسل
 ةطريق بااالله يافته و ءسپس تربيت باطني از خواجه عطا. شيخ اكبر هادي بوده است

لتان از شيخ سليمان نيز فيض روحاني حاصل نموده و او در م. دکر  بيعتيهقادر
ي تنظيم محمد ة احمدي و تحفة مزبور مثنوي تحفةخواج. ساب فضايل كرده استاكت

 را هم كشمير تاريخوي . و ساخته و در پيشگاه شيخ احمد تارابلي عرضه كرده است
مريدان خواجه  از. مشهور است» اميري تحقيقات«عنوان  ه تحرير درآورده كه بةرشت هب

 را تأليف يهنقشبند ةتحفشهرت يافت و كتاب ن نقشبندي حمٰعبدالر خواجه الدينامير
هجري  ١٢٥٨سال تأليف اين كتاب .  استيهكرده كه در شرح احوال حضرات نقشبند

 الدينخواجه امير. ن وفات يافتحمٰعبدالر هجري خواجه ١٢٨٦است و يكسال بعد در 
 گنج بخش در شهر الدينكرد و در گورستان شيخ بهاء  هجري فوت١٢٨٢سال  هب
  . مدفون گشترينگرس

  رآبادي يعقوب مظفّمحمدشاه 
و ) كشمير آزاد فعلي( گنچهتر بلوك مظفرآباد ة يعقوب قادري ساكن دهكدمحمدشاه 

 مسلك قادري داشته تصوفاو در . رود  ميشمار هكبار مشايخ قرن سيزدهم هجري ب از
  :شرح ذيل است ه طريقت آن بةو سلسل
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، خواجه محمد رفيق، خواجه گل محمد شيخ انور شاه، شيخ عبداالله، شيخ
 عبداالله و  سيداالله شاه، اي، شيخ عنايت موله عبدالصبور، خواجه حافظ احمد باره

آبادي در  حميداالله شاهملّا فردوسي كشمير حضرت .  حسين پشاوري سيدابوالبركات
  :قرار منظوم ساخته است  طريقت قادري را بدينة خود شجرةاكبرنام

  ن چشمه آب حيات آبنوشيد ز  ي صفاتـر قدسـابوصالح نص  
  )مراد شيخ عبدالقادر گيلاني(

  از آن خــضر فــرخ لقــا جــست آب
ــام او   ــه جـ ــه جرعـ ــيد تـ   بنوشـ

ــيد يافـــت تربيـــت ازو   عـــلا سـ
  ز خلوتگهش شمس شد بهره ياب     

  زمــــن آفتــــاب زان فروزنــــده
  شـرف  سـيد  يافت شرف فيضش ز

  درون دلش گنج عرفـان كـه بـود        
ــه ــدا را  ب ــق خ ــسيم خل ــپردتق    س

ــسين   ــيد ح ــاق س ــاه آف   از آن ش
ــد ازو ــط عب ــده باس ــستفيد ش   م

  چو آن شاهباز از جهان ديده بست      
ــتافت    ــا ش ــون ز دني ــدارالبقا چ   ب
  پس از رحلتش گشت قـائم مقـام       

ــو ــد دورش چ ــت بح ــيد نهاي   رس
ــيد ــور وي از بنوشـ   شـــراب طهـ

ــاس ز ــار آن انفـ ــت نوبهـ   نهفـ
  خليفه شـدش يـار خـاص شـفيق        
ــدالّهش  ــام عبــ ــعيد ازل نــ   ســ

  مبـارك شـجر    ما ايـن   ر عهد د چو
ــع   ــت رفي ــن درخ ــر زي ــد ثم   برآم

  

  شــيخ احمـد شــهاب  زمـان  وحيـد 
ــت   ــرف ياف ــيش ــام اويحيٰ    ز انع

ــلا  ــة دل جــ ــذيرفتش آئينــ   پــ
  چــو از بــرج بيــت الــشرف آفتــاب

  سـيد حـسن    شـيخ  بدر دين  شده
ــرف   ــر ط ــور او ه ــد از ن ــور ش   من

ــويض خلــق پــي ــود تف   قاســم نم
ــرد احمــد ســيد از همــه فــزون   بب

  زيـــن يافـــت طنيبـــا آرايـــش ز
  باهل جهان فـيض عـامش رسـيد     

  اش عبـد قـادر نشـست       سـجاده   به
  خلافت ز سـادات محمـود يافـت       
ــام  ــود ن   بزرگــي كــه عبــدالّهش ب
  عنايـــات او بـــر عنايـــت رســـيد

ــعيد ــصبور  ازل سـ ــيخ عبدالـ   شـ
  گل محمـد شـكفت     دل غنچه چو

  رفيــق محمــد مــا صــاحب ميــان
ــوده ــلوك ز راز نمـ ــش سـ   آگهـ

  ن ثمـر  چنين سايه داراست و شيري    
ــد شــفيع    ــين و محم ــد ام محم  

  )٩-١٠ص , اكبرنامه(              
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خود در . شمار در كشمير آزاد و پاكستان داشته است شاه يعقوب مريداني بي
اي  اي براي ترتيب مريدان و طعام خانه ه و تكيهاي براي علوم ديني زادگاهش مدرسه
ن بن حمٰعبدالرلفقرا خواجه ا از اعظم مريدان شاه يعقوب سلطان. درست كرده بود

نوبت خود هزاران افراد را  هباشد كه او نيز ب  مي قريشي چهورويمحمدخواجه فقير 
پور   چهور در نزديكي هريةن مزبور در دهكدحمٰعبدالرحضرت . تربيت كرده است

لاجرم اين . ست اپاكستان خانقاه و مسجد و دارالعلوم ايجاد كرده كه تاكنون باقي
  .ت پاكستان و كشمير شده است معنوي موجب استواري و استحكام روابط ملّهمبستگي

  )ه ١٢٩٦: متوفّي(شيخ احمد ترالي 
او در اوايل زانوي تلمذ پيش غلام . زادگاه و مسكن شيخ احمد ترال كشمير بوده

وي . ق دهلوي خوانددهلي رفته و حديث از مولوي اسحٰ  به مفتي زد و آنگاهالدين محي
كشمير  هبعد از مراجعت ب. ه مريد و مراد و راهنماي مردم بوده است كبرويةدر طريق

عاده الس او رساله مفتاح. شب و روز مشغول تدريس و مصرف تلقين و هدايت گرديد
اين رساله . زبان فارسي تأليف نموده است و شامل بر هفده فصل و خاتمه است هب

سال  هشيخ احمد ب. نوشته شده استاحكام آن ترغيب عيادت مريض  مسايل وبا و در
  . هجري در كشمير درگذشته است١٢٩٦

  )ه ١٣٦١: متوفّي(هامي  پير غلام حسن كهوئي
 هرچند پير غلام حسن از زمرة صوفياني كه خانقاه داشته و از مريدان بيعت گرفته باشد

ةج طريقنبود ولي مرتبه او از حيث مرونقشبندي ر كمتر ف اوليا و علماي كشميه و معر
 حسن تاريخِترين كار غلام حسن كتاب  ترين و اصيل مهم. از يك مرشد روحاني نيست

  .ف استاست كه موجب شهرت و دوام مؤلّ
پير غلام حسن بن حافظ غلام رسول شيوا از خاندان علم و ادب كشمير بوده 

پرست شيخ مخدوم حمزه  دست حق ه او باشد بگينش كول دتاتريه كه جد. است
ين خاندان  ا فاضل درمحمد نام يافت و در دورة مغولها شيخ الدين ان شد و غازيمسلم

خود شيوا پدر غلام . عالم اجل بوده و در دستگاه دولتي اثر و رسوخ زيادي داشته است



   فارسي فرهنگ و ادبِ کشمير و نقشِ آنان در نشرِصوفيانِ  ٨١

  

شيوا وةنام مجموع هاو دو منظومه در فارسي ب. ن و شاعر بودحسن مردي عالم و متدي  
  .خته استسا» عندليب و قمري «ةمناظر

و او   يافتتولّدهامي كشمير   كهوئية هجري در پرگن١٢٤٩سال  هپير غلام حسن ب
ور  تحصيلات اوليه را از پدر خود فراگرفته و سپس از علماي پنجاب و افغانستان بهره

ه مريد خواجه  نقشبنديةوي در طريق. گرديده و در طب هم مهارتي تمام داشته است
  برادر غلام حسن و)ه ١٣٠٧: متوفّي(د  پير غلام احمد جي. تاشقندي بوده استمحمد

زبان فارسي  هدست غلام حسن ب هتاريخ حسن كه ب. اعظم علماي عصر خود بوده است
اين . شود  ميو در چهار مجلد نوشته شده از معتبرترين كتب تاريخي كشمير شمرده

ا و شعراي كشمير كتاب علاوه بر وقايع سياسي متضمن احوال و كوائف صوفيه و علم
  :شرح ذيل است هديگر تصنيفات غلام حسن ب. نيز هست

  . هجري تنظيم گرديد١٢٨٣ در نظم فارسي است و در سال :اخلاق گلستان .١
 هجري نوشته شد و مشتمل است ١٢٨٦سال  ه در نثر فارسي و ب:احرار خريطة .٢

يبر تعويذات و مباحث نجومي و طب.  
ي ها در اين منظومه معجزه. شميري استزبان ك ه در نظم و ب:غريبه اعجاز .٣

. حضرت پيغمبر بيان گشته و احوال شيخ مخدوم حمزه شرح گرديده است
  . هجري نظم شد١٢٩٩سال  هاعجاز غريبه ب

مقام  هبهجري  ١٣١٦الآخر سال   جمادي٢٨ سالگي و در ٦٥پير غلام حسن در 
. ي بي خاتون مدفون شد مير بة مقبرةطهامه كشمير فوت و در محو  كهوئيةپرگن گامرو

  : و وفات خويش را خودش گفته استتولّداو تاريخ 
  از پي سال وفات يافت حسن بهشت گو  د بزيستـاجـد و سـفيا آمـبلبل باغ اص  

  )ه ١٣١٦(

   گفتارمآخذِ
  .ش ه ١٣٤٦, تهران, ترجمة داريوش شايگان, اديان و مكتبهاي فلسفي هند .١
  . م١٩٦٩, لندن, عزيز احمد, )انگليسي (اسلام در هند .٢
  . ش١٣٣٠, کابل, آبادي كشميري ملّا حميداالله شاه, اكبرنامه .٣
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  .دهلي, شاه عبدالرحيم دهلوي, انفاس رحيميه .٤
  .ش ه ١٣٤٩مهرماه , تهران, سفارت پاكستان, )گزارش (ايران و پاكستان .٥
  .شه ١٣٢٠, چاپ تهران,  مؤلّفة شوشتري مهريننامه ايران .٦
  .ش ه ١٣٤٩, تهران, ودكتر تيك, سرايان كشمير پارسي .٧
  .خانم دكتر خالده آفتاب اصغر,  دو مجلّدنامه پايان .٨
  .دكتر محمد رياض, نامه پايان .٩

  .رياض شرواني, نامه پايان .١٠
  .مصر, القدا اسمٰعيل ابي, الفداج تاريخ ابي .١١
  .ش ه ١٣٢٢, تهران, دكتر قاسم غني, ، مجلد اولتاريخ تصوف در اسلام .١٢
  .ش ه ١٣٣١, تهران, سعيد نفيسي, ١ج , تاريخ تمدن ايران ساساني .١٣
  . م١٩٥٤, کشمير, سيد حسن شاه كهويهامي, سه مجلد, تاريخ حسن .١٤
  .ش ه ١٣٤١, تهران, عبداالله رازي, تاريخ كامل ايران .١٥
  .کراچي, سيد هاشم فريدآبادي, )اردو (تاريخ مسلمانان پاكستان و بهارت .١٦
  . هجري١٣٣٩, آباد االله, عبداالله يوسف علي, )اردو (تاريخ هند .١٧
  . م١٩٥٨, لندن, ماجومدار, )انگليسي (تاريخ هند .١٨
  . م١٩٦٠, کلکته, لسونيو, )انگليسي (تاريخ هندوي كشمير .١٩
  .لندن, آرنولد, )انگليسي (تبليغ اسلام .٢٠
  . م١٩٦٤, لاهور, نور احمد چشتي, تحقيقات چشتي .٢١
  .م ١٩٦٧, کراچي, الدين راشدي سيد حسام, سه جلد, شعراي كشمير تذكرة .٢٢
  . م١٩٦٦, لاهور, اعجازالحق قدسي, كرة صوفياي سرحدتذ .٢٣
  . م١٩٦١, کراچي, مولوي رحمان علي, تذكرة علماي هند .٢٤
  .ش ه ١٣٤٧, تهران, مرتبة دكتر محمد رياض پاكستاني, )علي همداني (چهل اسرار .٢٥
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  . م١٩٠٤, هند, کانپور, محسن فاني, دبستان مذاهب .٢٨
  . م١٩٦١, دهلي, ستائن, )انگليسي (ترنگيني راج .٢٩
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  . هجري١٣٨٤, کشمير, محمد طيب صديقي, رشحات کلامِ صرفي .٣٠
  . م١٩٧٠, لاهور, شيخ محمد اكرام, رود كوثر .٣١
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  . م١٩٦٦مارس , لاهور, »كشمير نمبر«) اردو (ادبي دنيا مجلّة .٤٣
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